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سال پنجم» شماره دوم» جمادی‌الاول وجمادی‌الثانی ۱۴۳۹ هق -حوت ۱۳۹۶ و حمل ۱۳۹۷هش» فبروی و مارچ ۲۰۱۸ میلادی 


۱۳ سرمقاله 1 
مً_ ۲ شرمنده ایم ای ملت سوریه! ره 
8 ۳ از زور آزمایی ترامپ تا پیشنهاد مذاکرات معاون وزارت خارجه امریکا...۴» 
۴ د وقعیت طلیان را ی متام ند ی 
3 مصاحبه اختصاصی مجله حقیقت با مستول کمسیون سمع شکایات و 

جلوگیری از تلفات ملکی محترم جناب ملاعبدالحق آخند 0 
۶ روشنفکری یا مار آستین زن افغان؟! هه و موه رال هد اجه تکیت 
۷ طلیان و تهال شانی ۳ 
۸ اس دای ایکا ور کی ی 
)٩‏ مشاوران نابکار در بدنه نظام نابکار : 
بر ماو ما رقا حش حوا ۲ 
۱) داعیان مسیحیت را باید شناخت (بخش نخست) ۵ 
۲)اداره کابل و تقلیدهای بچگانه 1 
۳) دزد به سوی گنج می جهد ی ی هه و ور وتات بویت 
۱۴)بدعات و خرافات و طریقه اصلاح آنها ۳ 
8 ۱۵) مجاهدین و پروژه های عام المنفعه ۱۳ 
6 ۱۶)اسلام و زندگی (۴) ی ی ی اه ی ۱۰ 
۷) نله طلایی 7 
سیر نطامی رنسول ال صای اه علیه و سلی (1۵) ی 3 
٩‏ )زیر کاسه نیم کاسه است! هو وهی ماو عاود جوم خس هویم ححعع هط اخ مه امت رما بو ۱۳۹۹ 
۰ بعث بعد الموت یو عینی انخور ۸ 
۱زندگان جاوید (بخش ششم) ۱ 
ایام تمارت یبای به علماء کراه خی سم در موه تست اعملی 
علماء در کشور اندونیزیا و 
۳ بزم شعر و ادب و ی ۱ 

تجاس: 


۲۲20108 


یادآوری: 
مجله در وبرايش و تصحیح مطالب نوبسندگان دست باز دارد. 


مطالب نشر شده در «حقیقت» انعکاس دهنده آراء و نظریات نویسنده آن می باشد. 


ادارةٌ مجله بدون سرمقاله مسلیت هیچ مطلب دیگر را برعهده نمی گیرد 


7( 
سرخط رسانه های خبری شده است و باز واژه آشنای صلح 
بر زبان ها و در نوشته های نویسندگان» تحلیل تحلیل گران 
و مبصران سیاسی بسیار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ 
اما متاسفانه رسانه های کابل و برخی رسانه های خارجی 
طوری وانمود می کنند که گویا همه در افغانستان به دنبال 
تحقق صلح اند جز طالبان در حالیکه حقیقت اینگونه 
نیست بلکه طالبان نسبت به همه شفاف تر و مستقل تر بر 
ضرورت صلح و نحوه آن تاکید داشته و بارها در بیانیه 
های رسمی خود اعلان داشته اند که از صلحی که به عزت 
و استقلال افغان ها ختم شود کاملا استقبال نموده و در اين 
مورد تلاشهای زیادی نیز از جهت های مختلف بالخصوص 

دفتر سیاسی شان در قطر انجام داده اند. 
ولی هرگاه پای حقيقت موضوع صلح می شود اشغالگران 
زير بار صلح واقعی در افغانستان نرفته و از آمدن صلح پایدار 
در افغانستان از همه بیشتر می ترسند و علیه صلح؛ مسلح شده 
و چنان از زبان زورگویی سخن می گویند که گویا صلح و 
تسلیمی را از هم تفکیکک کرده نمی توانند چون اشغالگران 
وقتی از دیال وگ صلح در فضای دیپلوماسی گپ می زنند 
به جای استفاده از زبان دیپلوماسی به تفنگ و تانگ خود 
اشاره کرده و از طباره بی پیلوت و بی ۵۲ خود اد می 
کنند یعنی گویا جهت مخالف خود را تهدید کرده یا زیر 
فشار می گذارند که ما به وسیله و استفاده از همین چیزها 
به وطن شما صلح می آوریم؛ چیزیکه کاملا خلاف رسم 
دیپلوماسی بوده و در هیچ قانونی نیامده و بلکه اين طرز 
نگاه به صلح برخلاف تمام تعهدات بشری و بین المللی 


است. لذا آنچه که تا اکنون از سوی نیروهای خارجی و 
اداره کابل از صلح افغانستان گفته شده يا به معنای تسلیم 
شدن جانب مقابل است و با چنان سخنان کلیشه ای گفته 
شده که صلح را به جای هدف. وسیله می کنند تا به اهداف 
خود برسند. 

به عبارت دیگر طالبان بارها اعلان کرده که در مورد صلح 


افغانستان و منافع علیای کشور خود با طرف اصلی جنگ 
یعنی امریکایی ها گپ می زنند و در این راستاه آدرس شان 
(دفتر قطر) را هم مشخص کرده اند؛ اما امریکایی ها در این 
مورد یا سکوت کرده با عملا حمایت ننموده اند ولی اداره 
کابل گویا بالواسطه از جانب امریکایی ها (در باب صلح) 
سخن می گوید؛ امریکایی ها با این کار خود می خواهند 
دو نشان را با یک تیر بزنند یکی خود را خیرخواه افغانستان 
عنوان داده و دور از جنگ نشان دهند» دوم اداره کابل 
را در نظر طالبان مشروعیت ببخشند؛ و در عين حال تمام 
صلاحیت های کلان در باب صلح را متوقف بر تصامیم و 
منافع خود نموده اند» اينکه چرا امریکا این بازی دوطرفه را 
در پیش گرفته است پرواضح است اداره بی اختیار کابل 
گپ می زند ولی در نوبت عمل این امریکاست که تصمیم 
می گیرد چه باید شود و چه نشود و احیانا اگر اداره کابل 
گپی بر خلاف خواسته های امریکا زد امریکا خود را ملزم 
به ضمانت معاهدات احتمالی صلح نمی داند پا عقب می 
کشد و افغانها بطور واقعی هیچ وقت روی صلح و آرامش 
را هم نمی بینند چنانکه این سیاست دو گانه امریکا بعد از 
اشغال افغانستان بارها دیده شده یعنی تا وقتیکه منافع امریکا 
تامین شود امریکا از اداره کابل و طرح های آن حمایت» و 
زمانیکه نشود اداره کابل (بدون اراده امریکا) نه یکث قدم 
دنبال رفته می تواند و نه یک قدم به جلو؛ و از همین جهت 
است که طالبان امریکا را طرف اصلی جنگ خود می 
دانند همان امریکائیکه هم در کابل به زور اشغال. اداره 
جور می کند و هم حمایت کرده و مشروعیت می بخشد 
و همینگونه هر وقت خواست از آن باج می گیرد؛ پس 
عقل حکم می کند هیچگاهی با چنین طرف ضعیف و بی 
اختیاری حتی نام صلح در برابرش برده نشود چه رسد که 
در مورد چارچوب صلح چیزی گفته شود. 

خواسته های طالبان البته در مورد صلح نیز روشن و واضح 
بوده و چنان خواسته های نا مشروع» دشوار و يا ناممکن 
نیستند؛ مثلا اينکه به امریکا به چشم طرف اصلی جنگ 
افغانستان می بینند. اینکه نجات افغانستان را مقید به قید 
ختم اشغال می کنند. اینکه خواستار اعاده عزت. حیثیت 
اصول بشری هر جامعه مستقل وجود داشته و حق مسلم 
شان خوانده می شوند؛ لذا امریکا اگر واقعا دنبال بهانه نمی 
گردد و نیز دنیای خارج اگر حقیقتا در تلاش تحقق صلح و 
آرامش در افغانستان اند پس باید به اين خواسته ها احترام 
بگذارند چون این خواسته ها در واقع خواسته های ملت 
شریف و مبارز افغانستان است و هر ملتی حق دارد در دنبا 


اد اد 


بویتوی شرموسی 7 هب ویر که از 
گفتن عاجزم چکونه می شود چیزی را وصف کرد که 
قابل توصیف نیست» خون را چگونه توصیف کنم. اشکك 
و ناله خواهر و برادر مظلوم سوری ام را چگونه تفسیر کنم» 
از بال بال زدن اطفال شیر خوار چه بنویسم از تیکه تیکه 
شدن اجساد مسلمانان سوری چه بگویم از کدامین غم 
بگویم از کدام درد؛ از کدامین آه و ناله و ..۰؟؟؟ 

با خدا ... 

در این چند روز اخیر از آسمان سوریه فقط خمپاره می 
بارد و آتش» منطقه «غوطه» سوریه در خون سرخ مسلمانان 
مظلوم غوطه ور گردیده است» بشر خیره سر فقط خیره 
خیره نظاره گر است. دنیای بی ضمیر فقط شاهد حال 
است. آنها که کاری از آنها ساخته است دست روی دست 
مانده و به بال بال زدن مسلمانان در زیر خمیاره های آتشین 
به تماشا نشسته و چنان ضمیر مرده اند که گویی هر چیز 
هستند جز بشر و انسان» و آنها که کاری از آنها ساخته 
نیست فقط اشک می ریزند به حال زار برادران و خواهران 
مظلوم خود در سوربه. 


ابوصریب حقانی 


با له ... 

همه چیز ملت سوریه در حال سلب شدن است و این 
مصیبت پایانی ندارد و این شام تاریکک سرزمین شام گویی 
تاریکك و تاریکک تر می شود اطفال نوزاد و تازه به دنا 
آمده در آغوش مادر جان می دهند» پدر در حال سجده 
سر می گذارد و بر نمی دارد مادر در حال دعا دستهایش 
را از دست می دهد خانه و ساختمان مثل آب خوردن زیر 
بمبهای خوشه ای و چند تنی دشمنان اسلام خراب شده و 
زندگی ساده ملت سوریه به اشکك و خون غوطه ور می 
شود. 

چشمها نمنا ککك» قلبها داغدار» دست ها عاجزء پابها از 
کار افتاده, نگاه ها بی توجه امت بی سرپرست» مسلمان 
بی همه کس. فریادها خاموش. ناله ها بی صداء گریه ها 
پرفغان» جوی ها پر از خون. سرکک ها سنگ فرش تیکه 
های بدن, حالات ناگوار و غیر قابل توصیف و این است 
حال زار امروز شام عزتمند دیروز من. 

با له ... 


این سرزمین شام است سرزمین انبیای اولیای اتقیای صلحاء 


مک 26 


و سرزمینی که زمانی مر کز عزت و مرکز ثقل جهان اسلام ۱ 


بود جاییکه از آنجا بر بسیاری از قلمروهای دیا حکام صدای غرش بی امان جنگنده های دشمنان 
مسلمان و خلفای دوران طلایی امت اسلامی بر مردم 
حکمرانی می کردند و امروز ... و امروز روزهای سخت 
و جانکاه و طاقت فرسای خود را آن دیار تجربه می کند 
روزهای که اولاد کفار بی رحمانه بر سرشان بمب می 
ریزند و از کشته شدن و کیاب شدن شان بی محابا لذت 
و 

یا له ... 

این «غوطه» است تیکه ای از خاک شام (سوریه) که اینگونه 
خاکستر می شود و در دل آن صدها فرزند دلبند سوری به 
خاک و خون یکسان می شوند؛ یعنی هیچکسی نیست به 
داد و فغان این ملت مظلوم و بی چاره برسد هیچکسی جز 
تو را ندارند یا اه و چنان بی چیز و بی همه کس شده اند 
این امت که گویی عاجز تر از آنها در دنیای بی ضمیر ما 
وجود ندارد. 

صدای غرش بی امان جنگنده های دشمنان اسلام بر فراز 
سوریه خواب راحت و آرامش را دیریست که از چشم 
و دل خورد و کلان آن سرزمین ربوده است هر لحظه با 
چیغ و فریاد و ناله انتظار مرگ خود را می کشند در کمتر 
از چند روز بیشتر از هزار مظلوم بی گناه شهید. و صدها 
مجروح و هزارها تن آواره گردیده اند. 

شرم است بر حکام کشورهای اسلامی که خود را مسلمان 
نامیده و در پیش چشم شان اینگونه اولاد اسلام سلاخی و 
قصایی می شوند» شرم است بخدا به آنها که در دنیا ادعای 
حقوق بشری می کنند و اینگونه اولاد بشر به خاک و خون 
کشیده می شود و دم نمی زنند. شرم است بر کسانیکه 


اسلام بر فراز سوریه خواب راحت و آرامش 
را دیریست که از چشم و دل خورد و کلان 
آن سرزمین ربوده است هر لحظه با چیغ و 
فرباد و ناله, انتظار م رک خود را میی کشند 
در کمتر از چند روز بیشتر از هزار مظلوم 
بی گناه شهید. و صدها مجروح و هزارها تن 
آواره گرد‌یده اند. 


ادعای انسانیت می کنند و در برابر مرگ انسانیت مظلوم 
در سوریه اینگونه بی احساس و بی وجدان گردیده اند. 

در یک کلام شرمنده ایم ای ملت سوری» شرمنده ایم 
ای برادر و خواهر مسلمان سوری ام شرمنده ایم که فقط 
اخبار کشته شدن و سوختانده شدن شمارا دیده و شنیده 
و هیچکاری برای شما کرده نمی توانیم یعنی چنان عاجز 
و درمانده ایم که ما را از خود ما نیز به عنوان مسلمان شرم 
می آید که خود را منسوب به همان امتی می دانیم که 
شما جزو آن هستید ملت ملیاردی که برای برادر و خواهر 
مسلمان سوری خود جز نگاه غم انگیز به حوادث تلخ آنها 
دگر کار کرده نمی تواند. 

و الی اللّه نشتکی 

به امد جمع شدن بساط ظلم از سوریه آغشته به خون و 


کل جهان اسلام. 


۳ 
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ماه گذشته بعد از آنکه کابل دوبار پیهم مورد حملات 
شدید مجاهدین قرار گرفت و تعداد زیادی از اشغالگران و 
مزدوران داخلی آنان طی آن کشته و زخمی شدند» دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلان زور آزمایی کرد و 
هشدار داد که دروازه های مذاکرات و گفتگو با طالبان 
بسته شد و یگانه راه حل جنگ است. به تعقیب آن» جنرال 
امریکایی نیز هشدار داد که بعد از اين» باران بمب بر طالبان 
خواهد کرد. طالبان که از نیرو و توانمندی امریکا و جنرالان 
جنگی آن کاملا با خبر اند و در جریان شانزده سال گذشته 
در میدان جنگ آنان را آزموده اند این اعلان و هشدار 
را نادیده گرفتند و ارزشی زیادی به آن قایل نشدند» زیرا 
آنان می دانند که اگر امریکا توانایی این را میداشت که 
مجاهدین را از طریق جنگ نابود سازد و برندهء این جنگ 
شود این کار را قبل از یک و نیم دهه انجام می داد و امروز 
نوبت آن نمی رسید که بعد از شانزده سال جنگ و استفاده 
از تمام نیرو و قوت یک ابرقدرت جهان که از حمایت 


مو فو, افنان 


تمام نیروهای کفری جهان و اجیران داخلی برخوردار است 
گروهی را هشدار دهد که از نگاه تسلیحاتی» افراد و نیروی 
ظاهری اصلا قابل مقایسه با آن نیست. 

امارت اسلامی قبل از آغاز جنگ در سال ۲۰۰۱ میلادی 
و اشغال افغانستان توسط نیروهای صلیبی. بارها از امریکا 
خواست تا اگر واقعا مشکلی با افغانستان دارد» آنرا باید از 
طریق مذاکرات و گفتگوهای معقول و سالم حل نماید و 
در صورتی که امریکا تقاضای معقول و قانونی از امارت 
اسلامی داشته باشد» امارت برای پذیرفتن آن حاضر است 
اما امریکا هیچگاه به این پيشنهادات گوش فرا نداد بلکه 
به زور و قوت متوسل شده و خواست که تقاضاهای غیر 
قانونی خودرا بر امارت اسلامی تحمیل کند و بالاخره بعد 
از آنکه نا امید شد با بهانه حملات ۱۱ سبتامبر بدون هیچ 
نوع مدرک و شواهدی مبنی بر دخالت افغانستان در آن و 
در مغایرت با تمام قوانین بین المللی بر کشور آزاد و مستقل 
افغانستان حمله آور شد و در این جنگ بیشتر از ۵۰ کشور 


صلیبی و مزدوران دیگر را نیز با خود در میدان جنگ 
امریکا گمان می کرد که طالبان توان مقابله با امریکا 
را ندارند و به مجرد یکك حمله و طی چند روز محدود 
میتواند آنان را از سطح جهان نابود سازد و یک حکومت 
دست نشانده خودرا در افغانستان جابجا سازد. امریکا به 
این شکل نه تنها یک کشور مستقل اسلامی را که یگانه 
تسلط خود قرار میداد بلکه از طریق این کشور میخواست 
چندین کشور رقیب خودرا در منطقه نیز تحت مراقبت و 
کنترول قرار دهد. 

پیروزی های چند روز اول در میدان جنک. این کشور 
اشغالگر را آنچنان مغرور ساخت که انسانیت را نیز کاملا 
فراموش کرد. نه تنها آماده گفتگو و مذاکرات نبود بلکه 
قایل به حق زنده بودن مجاهدین و طالبان در دنیا نبود. 
امریکا در این مقطع زمانی زور را یگانه راه حل می دانست 
و گمان می کرد که چنانچه تصور کرده بود افغانستان یکك 
لقمه آسان بود و بلعیده شد. دیری نگذشت ت که مجاهدین 
#ر ‏ دفی قق ره مس و ی مرو اه م96 
ای ۳ ار 
یش که مر از تما تتایدان 
ی و ی 9 
این نیروی مستحکم قرار گیرد و آنان را محکوم به شکست 

کون ۱ ۱ ۳ ۲۰ 
که کاملا از اشغال کشور از طریق جنگ زور استخدام 
پیشرفته ترین اسلحه و تکنالوژی و استفاده اجبران داخلی 
مایوس نگردید. وقتی این همه وسایل دست داشته امریکا 
بی کاره ابت شد آنگاه مصلحت خودرا در مذاکرات با 
طالبان دید و خواهش گفتگو ها و مذاکرات را اظهار کرد. 
امارت اسلامی چون از آغاز نیز خواهان حل مسالمت 
آمیز قضیه بود و نمیخواست این جنگ تحمیلی در کشور 
ادامه پیدا کند. از این پيشنهاد استقبال کرد اما پیش شرط 
امارت اسلامی این بود که امریکا باید حسن نیت و صداقت 
خودرا هن این مورد اسان دهد و در فلم تست آسده از 
رهبران امارت اسلامی را که با جمعی از مجاهدین دیگر 
در قید اسارت امریکا قرار داشتند رها کند مگر امریکا 
هنوز هم میخواست با چال و نیرنگ مجاهدین را به صلح 
و مذاکرات امنهاد مجبور سازد و یگانه هدف این بود که 
مجاهدین با بدست آوردن بعضی وزارت های نمایشی 
در چو کات حکومت دشت ت نشانده شامل شوند و مشکل 
اشغال. حکومت مزدور و دست نشانده و پیروی از امریکا 
و دین دموکراسی به همین شکل باقی بماند. از سوی دیگر 


امارت اسلامی قبل از آغاز جنگ در سال 
۰۱ مبلادی و اشغال افغانستان توسط 
نیروهای صلیبی بارها از امریکا خواست 
تا اگر وافعا مشکلی با افغانستان دارد» 
آنرا باید از طریق مذاکرات و گفتکوهای 
معقول و سالم حل نماید و در صورتی که 
امریکا نقاضای معقول و ثانونی از امارت 
اسلامی داشته باشد» امارت برای پذیرفتن 
آن حاضر است اما امریکا هبچگاه به این 
پیشنهادات گوش فرا نداد 


امارت اسلامی از زیرکی کامل کار گرفته و با ایجاد دفتر 
سیاسی خود در کشور قطر اعلام هر نوع مذاکرات و 
گفتگوها را کرد و در عین حال شروط خودرا برای صلح 
را همگانی ساخت که مهمترین آن خروج بدون قید شرط 
اشخالگران از کشوو بود. 

امریکا که در اين پيشنهاد خود صادق نبود و نمیخواست 
صلح واقعی در کشور بیاید چنانچه ارادهء بقای محفوظ و 
بدون نگرانی پایگاههای نظامی خود در کشور را داشت 
این مذا کرات را به نا کامی سوق داد و یکبار دیگر با مشورهء 
حلیف های خود بر جنگ تم رکز بیشتر کرد و آنچه از قوت 
و نیروه اسلحه و تکنالوژی» چال و نیرنگ در توان داشت 
در این راه به خرچ داد اما چون ت و کل مجاهدین به له تعالی 
بوده و هدف شان والاتر از قدرت و تسلط بر چوکی بود» 
7 
واو تر رم و تفر ان *۵ دز صضل‌عطا کت کشوز را متشیما 
ها ار ار ترفن 
مجاهدین خود قرار دهند. امریکا بخصوص بعد از آنکه 
حمایت اکثریت دوستان و حلیفان جنگی خودرا نیز بعد 
از مذاکرات و گفتگوهای امارت اسلامی با آنان و قناعت 
دادن شان مبنی بر جنگ بیهوده و بی قانون از دست داد» در 
تلاش شد تا با تغییر تاکتیکک های جنگی خود به شکلی از 
اشکال بتواند رخ این جنگ باخته را به نفع خود بچرخاند. 
در جریان سالهای اخیر» چندین بار استراتیژی های جدید 
جنگی را روی کار گرفت و بالاخره هر استراتیژی مانند 
نظیر قبلی خود به نا کامی انجامید و در مقابل نیروی امریکا 
کارگر ثابت نگردید. 


دونالد ترامپ نیز بعد از آنکه به مقام ریاست جمهوری 


امریکا رسید برای مدتی نتوانست سیاست مشخص و 
استراتیژی خاصی در مورد افغانستان داشته باشد زیرا او 


منحیث یک تاجر و با داشتن 
مفکوره اقتصادی این جنگ را بجز 
وسیلهء ضیاع پول و توانایی های 
کشور خود نمی دید مکر جنرالان 
مصلحت های شخصی خودرا در 
ادامه جنگ و کشتار ۳ بیگناه 
و بیچاره می بینند توانستند اسباب 


ساختن این 


قناعت وی را فراهم نمایند و چنان 
نقشه جنگی را به وی نشان دادند 
که گویا جنگ افغانستان در پهلوی 
مصلحت های نظامی میتواند دست 
آوردهای اقتصادی نیز برای امریکا 
داشته باشد. ترامپ نیز که از تجربه 
سیاسی و درک معقول محروم 
است با این گمان که میتواند ثروت 
های دست ناخورده افغانستان را به آسانی بدزدد در دام 
جنرالان خود افتاد و نظر آنان را مبنی بر ادامه وتشدید 
مک بآ ررفت. ار نامع جکی جه بل هو کم در 
حقیقت نسخهء قدیمی امریکایی در زمان جورج بوش بود 
اعلان کرد. ترامپ گمان می کرد که با گاو زوری هایی 
که در جریان انتخابات در مقابل رقیبان خود در امریکا 
نشان داده است میتواند مجاهدین را نیز بیم زده ساخته و در 
نتیجه جنگ ناکام امریکا را نه تنها به کامیابی نظامی بلکه به 
یک دست آورد بزرگک اقتصادی تبدیل کند. 

بعد از گذشت چند روز از پیاده ساختن این استراتیژی 
جدید» تشدید جنگ و افزایش بمباردمان بر افراد ملکی و 
بیچاره» ترامپ متوجه شد که با وجود استفاده آخرین زور 
و نیروی خود نه تنها در این جریان دست آوردی نداشته 
است بلکه مناطق زیاد دیگری را نیز از دست داده است 
و طالبان چنان نیرومند شده اند که هر نقطه کشور را که 
بخواهند مورد هدف قرار می دهند. او مشاهده کرد که 
ارگ وزارت دفاع» وزارت داخله» امنیت و تمامی ارگان 
های مهم دولتی علاوه بر پایگاه های نظامی اشغالگران 
و اجیران داخلی آنان در تیررس مجاهدین قرار دارند و 
بارها مجاهدین توانسته اند خودرا به دروازه های داخلی 
این ارگان ها برسانند. چنانچه ترامپ به چشم دید که با 
وجود موجودیت هزاران عسکر امریکایی در افغانستان» 
وزیر دفاع این کشور نمیتواند به افغانستان سفر با امن داشته 
وبا نیروهای خود دید و باز دید داشته باشد ادارهء اجیر 


و دست نشانده آنان روز به روز د ضعه , تر و ناتوان تر می 
گردد» اردوی اجیر و پولیس مرتزقه که ماهانه ملیون ها دالر 
امریکا را به مصرف می رسانند در حال فرار و متلاشی شدن 


بعد از گذشت چند روز از پیاده 
استراتیژی جدید. 
تشدید جنگ و افزایش بمباردمان بر 
افراد ملکی و بیچاره. ترامپ متوجه 
شد که با وجود استفاده آخرین زور 
و نیروی خود نه تنها در اين جریان . است. 
دست اوردی نداشته است بلکه 
مناطق زیاد دیگری را ندز از دست 
داده است و طالیان چنان نیرومند 
شده اند که هر نقطه کشور را که 
بخواهند مورد هدف قرار می دهند. 


0 اند. ترامپ به سبب این همه به 


ا سا ع ۱ 
دست داد و اعلان بستن دروازه 
های مذاکراتی را کرد که از 
سالها به اینسو بسته است و از 
آن دروزاه بجز اسلحه و بم چیز 
دیگری وارد افغانستان نگردیده 
) کنون نخد از گدشت ید روز 
اسلامی به مردم امریکا و واضح 
احمقانه رئیس جمهور خودرا 
جبران نموده و یکبار دیگر 
نماید. اگرچه لهجه معاون وزیر خارجه امریکا در این 
پيشنهاد نیز لهجه گفتکو و صلح نبود اما به هر حال این 
پيشنهاد نیز در حقیقت دلالت آشکار بر نا کامی و شکست 
امریکاء هم پیمانان و اجیران آن می کند. اين پيشنهاد یکبار 
دیگر همچو گذشته ها بعد از مایوسی کامل از استخدام 
زور و نیرو صورت میگیرد. اين پيشنهاد در حالی صورت 
میگیرد که تا کنون نیز امریکا نظر به استراتیژی جدید خود 
بر قریه و قصبات کشور باران بم می کند و روزانه دهها و 
حتی صدها مرد» زن و طفل بیکناه را به شهادت رسانیده و 
امارت سلامی نیز یکبار دیگر موقف مستحکم و تغییر نا 
پيشنهاد اعلان کرد و از اشغالگران خواست که اگر واقعا 
آنان خواهان مذاکرات و گفتگو ها هستند دروازه های 
و شروط امارت اسلامی بدون اند ک تغییر و تبدیل در 
دسترس دشمن قرار دارد و اگر آنان صادقانه خواهان صلح 
و خاتمه جنگ هستند مطالبات و شروط قانونی و معقول 
امارت اسلامی را بپذ یرند و خود و کشور ما را از این جنگ 
تباه کن و اثرات ناگوار آن نجات دهند. 


مرج 
7 0-2 


روافصت راکب سر ۹ 


اگر از مقدمه گذاری بگذریم و پوست کنده بگویم البته 
آن چیزی است که همه اقشار ملت و واقعیت های زمینی 
بر ان گام کت آنفااشی 

طبعا عقیده مردم موجه است که هیچ کس نمیتواند بدون 
کمک بیرونی این شانزده سال مسلسل با اين نیروهای 
مدرن» مجهز با تکنالوژی های پیشرفته بین المللی دررأس 
آن امریکا دست وپنجه نرم کند. 

دو دهه قبل اتحاد جماهیر شوروی سابق که سوپرپاور عصر 
خود بود» نیز بالای این ملت فقیر و بیچاره اما غیور وشجاع 
لشکر کشی نمود و لشکری عظیم از نیروی نظامی مجهز را 
وارد کشور ما ساخت و یک دهه کامل با این ملت غیور 
دست و پنجه نرم کرد و بالاخره درمیدان تبره کم 
خورد و از کشور ما چنان دست و پا شکسته فرار نمود و از 
هم فرو پاشید و به چندین کشور مستقل تقسیم شد که نه 
تنها وجود جماهیر شوروی معدوم گشت بلکه آن نقشه از 
جهان نیز محو گردید. 

در آن زمان نیزهمین افغان های مجاهد پرور وغیور بودند 
که برای آزادی کشور شان از هیچ نوع ایثار و فداکاری 
دریغ نورزیدند و البته مجاهدین را درآن زمان تعدادی 
از کشوری های اسلامی در رس آن عربستان سعودی 
و پاکستان و کشورهای غربی در رس آن امریکا نیز 
مساعدت می نمودند و نبرد میان مجاهدین افغان و قوای 


به قلم: ضلوتی 


قشون سرخ شوروی وقت. مدت ۱۰ سال ادامه یافت که در 
نهایت قوای قشون سرخ شوروی چنان شکست خورد که 
حتی تا کنون تلخی آن را فرد فرد روسی احساس می نماید. 
درواقعیت آن مقاومت مجاهدین یگانه راه برای آزادی 
کشور و اعلای کلم له بود که لشکر قشون سرخ شوروی 
با کمک و نصرت ال متعال شکست خورده و پیروزی 
نصیب مجاهدین کشور گردید. 

در آن زمان نیز همچو اکنون مردم چندین دسته بودند که 
هردستهٌ از مردم بزعم خود می اندیشیدند که سبب پیروزی 
مجاهدین چه بود؟ و مجاهدین را کین پیروز ساخت 
آیا کمک های کشورهای همچو عربستان» پاکستان و 
امریکایی بود که مجاهدین پیروز شدند و یا همکاری و 
کمک آسمانی یعنی نصرت ویاری الّه متعال شامل حال 
شان بود که دشمن وحشی چون قشون سرخ شوروی 
شکست خورد؟ و حتی تعداد زیاد دیگر دراین راستا 
مبهوت ومتردد بودند. و نمی توانستند نصرت ویاری اللّه 
متعال را حس بکننده از مسیر های تاریخ انبیاء - علیهم 
وعلی نبینا السلام - وسلف صالح غافل بودند که آنان را له 
متعال دربرایر فراعنه زمان شان چگونه باری رسانیده است. 
سنت الهی برآن رفته است اگر توده ای از مردم ازحقایق 
ثابت ومعتقدات سالم انکار ورزد و یا در مورد آنها تردید 
داشته باشد» (الّه متعال) برای انتباه و تنویر عقاید شان کاری 


خارق العادة را انجام میدهد تا آن مردم تکان خورده 


+ سنت الهمی برآن رفته است اگر توده ای ۱ 
از مردم ازحقایق كت ومعتقدات سالم انکار 
متعال) برای انتباه و تنویر عقاید شان کاری 

خارق العلاة را انجام میدهد تا آن مردم. تکان 

تاه ره واه رز روا شرت بو دز ری رات 


و راه را برای پی بردن حفایق واصلاح عفاید شان 
بلی همچنان تعدادی زیادی از مردم نصرت ویاری ال 
متعال را در جنگ های مجاهدین با شوروی فراموش 
کرده بودند ویا اصلا نمی پذیرفتند که مجاهدین را الّه 
متعال پیروز ساخته است بلکه کمک های کشورهای 
۲ یادشده را در ذهن می پروراندند و آن کمک ها را 
یگانه راز پیروزی مجاهدین درجنگ علیه شوروی 
لهذا الّه متعال روزی را بار دیگر قلم زد که همه 
کشورهای جهان دست با هم دادند و بالای این مردم 
۱ فقیر ویچاره کشورما اففانستان بورش بردند و در همه 
جبهات نظامی. فرهنگی» اقتصادی و ... بالای افغان ها 
به جنگ آغاز کردند و جز الّه متعال هیچ کشوری 
آماده نگردید تا این مجاهد طالب را اقلا پناه دهند چه 
که با آنان کمک های مالی ونظامی بنمایند. 
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هه متاهنن طالب کش ال کت کی و ورازهای زر مهن طایاس سرت ویر 
1 است و کمک های دیگر کشورها هیچ مورد بحث نمیباشد این هدف این همه دهل وطبل نواخته میشود که طالب را 
که با مجاهدین همکاری کرده اند. دشمنان کمک میکنند تا ذهنیت مردم را از تقدس جهاد 

۳ ص# ۲ ۲ ۰ ای ۳۹ ۳ مرها ۴ ۰ و هو 

| و ازسوی دیگر امریکایی ها ومتحدین اش از همه بیشتر فی مبیل کی نها ی 
کیک نیگن و چگونه با آنان کمک صورت میگرد تا پرتر جلوه میدهند که ما غلام بادار هستیم وطالب مثلا 
پا سای سوت وا نان کاماا هروا ای (حلای تج مه عم ام بادار: 

هیچ کشوری نتوانسته است ثابت کند که طالبان را کی و ۱۳ 
کدام کشو ر کمک میکند اما چیزیکه برملا و روشن است از متن مردم برخاسته و در متن مردم پرورش یافته و در 
که طالب دربین مردم زیست دارد وهمین مردم آنان را متن مردم زیست مینمایند وبرای برآورده ساختن آرمان 
اعاشه اباته می نمایند و برای آنان ود مردم چنده میکنند مقدس ملت غیور کشور (اقامه نظام اسلامی) مبارزه مینمایند 
تا سلاح ومهمات بخرند» این همه مردمی بودن مجاهدین چنانچه و9 (وعاء الکلاب لاتنقص من ضوء الشمس) 
طالب 7 نشان میدهد و از نو دیگر خود مردم کشور ی ی و 
میدانند که این مجاهدین را آن ذات کبریا کمکک میکند از طریق رسانه های مزدور و باند های تبلیغاتی امریکا 
که موسی علیه السلام را دربرابر فرعون کمک ابراهیم علیه ره و ی 
السلام را در برابر نمرود و محمد رسول ال صلی ال علیه و ات ِ تجربه 
وسلم را در برابر ابولهب وابو جهل باری رساند. ۱ 
اما طرففایل ازاین گوته نیرت یی کمبا مهد این شوان زا از همه حور عاید کهبامتین طالپ. را 

بر خر یو .رن کی کمک میکند. جز اه متعال دیگ : 

طالب صورت می گیرد هرگز لب به قن تفزم کها یله 7 نب » جز الّه متعال دیگر هیچ کمکی درعقب 
انان وجود ندارد وبالاخره ان شاء اللّه مجاهدین طالب با 


م 


# طرف مقابل. ازاین گونه نصرت الهی که با 
مجاهدذیرم طالب ت‌‌ گید هر گر لب به 

هدن اب سوت مب مد رل 
سخن نمی کشاید. زیر کشودن سخن ان 

۳ پی مس و۳ ك ۰ 9 3 

براین حعایق آاشکار واعفرات نان بر آن. 
یم اتومی خواهد بود بر فرق دشمن که البته 
دسجن چتین ون زا هر ار تجمل ت«واست در 
"۱5:55 < 


کیک کیک ۸ 7 


زیرا گشودن سخن آن براین حقایق آشکار واعتراف آنان ۱ ۱ ِ 
چنین وضع را هرگز 7 ۱ نخواهد کرد. همچون شوروی سایق به ذلت خواهند فرستاد. 

شما می دانید که دشمن قسم خورده افغانستان صدها چینل وما ذالک علی الّه بعزیز. 

تبلیغاتی را صرف برای این بکار انداخته است تا ذهنیت 


4 ۳ 
سس __ جح 


رید 


م‌صمه: واصر تمه و تصقّیی, مصله 


اشاره: 

اه ففای کی میا هنگ اون افتالگ اش دی افاشستا سای اسو هبراده 
دشمنان دین و ملت مسلمان افغانستان جانب مجاهدین را انگشت اتهام می لگانند که گویا به فکر 
حفاظت سر و جان هموطنان خویش نیستند و در اين باره هر از گاهی راپورهای یکجانبه علیه 
مجاهدین امارت اسلامی به نشر می رسانند اداره مجله حقیقت بر آن شد تا با مسئول محترم یکی 
از تشکیلات مهم امارت اسلامی (یعنی اداره کمسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی) 
مصاحبه اختصاصی ترتیب داده و خوانندگان عزیز مجله حقیقت را در جزئیات بیشتر فعالیت های 


آن کمسیون قرار بدهد. 
سوال اول: محترم حاجی صاحب اگر در ابتدا خود را به شکایات و در باره علت باعث این تشکیلات امارت اسلامی 
خوانند گان عزیز مجله حقیقت معرفی بفرمایید؟ معلومات دهید؟ 
چواب: حامدآ او مصلیا. جواب: تشکیل کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از 


اما بعد بنده ملا عبدالحق آخند بحیث مسول کمسیون سمع تلفات ملکی در سال ۱۴۳۴ هق از طرف مقام رهبری امارت 
شکایات و جل وگیری از تلفات ملکی وظیفه اجراء می کنم. اسلامی در کنار ساثر تشکیلات ایجاد گردیده است. 

مقام محترم رهبری امارت اسلامی این کمسیون را غرض 
سوال دوم: حاجی صاحب اگر بفرمایید به ارتباط تحفظ از جان و مال مردم جهت حفاظت از تلفات آنان 
تاریخچه کمسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع ایجاد کرد. 


مم 
تا اینکه مجاهدین را بفهماند جهت حفاظت از تلفات 
مردم کار نموده و مجرم را طبق دستور شریعت اسلامی 
جزاء دهند. و هر آن شکایات که مردم از مجاهدین و يا از 
کدام اداره دیگر امارت اسلامی مطابق اصول داشته باشند؛ 
برای رفع نمودن همچو شکایت این کمیسیون فعالیت می 


سوال سوم: به ارتباط کار کردهای عمده و دستاوردهای 
شاخص اداره تلفات ملکی و سمع شکایات چه گفتنی 
دارید؟ 

جواب: الحمدله که فعالیت های کمیسیون سمع شکایات 
و جلوگیری از تلفات ملکی خیلی نتیجه مثبت داده 
مجاهدین در مورد جلوگیری از تلفات ملکی در شرابط 
جنگی رهنمایی ها لازم داده شده اند . 

از این لحاظ حالا تلفات ملکی از سوی مجاهدین نسبت به 


سابق خیلی کم شده است. 


سوال چهارم: حاجی صاحب به نظر شما عوامل تلفات 
ملکی چه چیز های شده می تواند و برای جلوگیری از 
چنین حوادث تلخ و ناگوار اداره شما چه پلان های روی 
دست دارد؟ 

جواب: دلائل عمده تلفات ملکی وعامل اصلی آن 
بماردمان هاء چاپه و انداختهای کور هاوان های اشغالگران 
است . البته گاهی هم شده که بعضی اوقات از سوی 
مجاهدین نیز سهوا واقعات رخ می دهد . 

خوشبختانه که در بخش تلفات ملکی بخاطر جلوگیری 
از تلفات مردم عام در زمان جنگ در معسکرات وسائر 
مراکز تربیتی جهت آگاهی بیشتر برای مجاهدین ومسئولین 
رهنمایی های لازم داده ميشوند. 

وقتا فوقتا در بخش تلفات ملکی وجل وگیری از آن همراه 
شرا تا مسرت 
و این مجالس ها نیز دوام دارد. 

کمیسیون متذ کره در ولایات و معسکرات نظامی جهت 
جل وگیری از تلفات ملکی وهمچنان همراه موسسات بشری 
خارجی هرنوع تدابیر را در نظر داشته عملی هم کردند. 


سوال پنچم: سمع شکایات عمومی نا 
چه قسم می باشد و تا چه اندازه در این قسمت پیشرفتهایی 
حاصل شده؟ 

جواب: کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات 
ملکی در تشکیل خود در هر ولایت یک نماینده و در هر 
ولسوالی یک مدیر دارد. از این طریق آن مردم مظلوم و 


۰۰ ۰« ف۵ ۰« واه 


بیچاره که برای شان تکلیف رسیده و در حصه تکلیف 
شان غور صورت نگرفته باشد در آنصورت برای اعاده حق 
آن همراه اداره مربوطه تفاهم صورت گرفته موضوع شان 
حل و فصل می گردد. 

به سبب ایجاد شدن این کمیسیون خود سری ها از طرف 
بعضی مجاهدین ختم شده و از حقوق مظلومین دفاع 
صواوت. گرفته استه 


سوال ششم: رسانه های خبری عموما به نقل از اداره 
ها و نهادهای بین المللی مداوم این تبلیغات را می کنند 
که گراف تلفات ملکی از سوی طالبان بالاست شما برای 
معلومات خوانند گان ما و در پاسخ به اين ادعای رسانه ها 
چه گفتنی دارید؟ 

جواب: همه مطبوعات و رسانه های خبری تحت تاثیر 
دشمن قرار دارند. ورنه عاملین هر حادثه از طرف کمیسیون 
سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی معلومات 
گردیده که حادثه از طرف کیها انجام شده و در مدت 
۳ ماه یک راپور مستند از سوی تلفات ملکی ترتیب داده 


2 

بعدا آن را به مقام رهری امارت اسلامی سپرده شده و 
بعد از آن اداره مذ کور همین راپور را با بخشی از ادارات 
بشری نیز شریکک می کند. 

تلفات ملکی و ارقام آن را اعلان می کند آن اعلام مطلق 
برای بدنامی امارت اسلامی بوده و تلفات ملکی که از 
طرف دشمن انجام شده (توسط آن رسانه ها) بالای آن 


پرده انداخته می شود . 


سوال هفتم: ارتباط اداره جلوگیری از تلفات ملکی 
و سمع شکایت. با مجاهدین صحنه. و نوع همکاری 
مجاهدین و همچنین با عموم ملت که ممکن شکایت های 
داشته باشند (اين ارتباط را) چگونه توصیف می کنید؟ 
جواب: الحمدله که مسئولین کمیسیون سمع شکایات 
و جلوگیری از تلفات ملکی همراه مجاهدین و مردم عام 
هرنوع رابطه داشته با آنها غمخواری دارند. و آنها نیز آماده 
هرنوع همکاری با این کمیسیون هستند عام مردم شکایت 
داشته باشند یانه از فعالیت های این کمیسیون زیاد خوشحال 
هستنك. 


سوال هشتم: اگر بطور مثال چند نمونه اشاره بفرمایید که 
عملا توسط مجاهدین به همت اداره شما از تلفات احتمالی 
ملکی جلوگیری شده باشد و همینطور بفرمایید بیشتر کدام 
قسم شکایت های مردمی را در اولویت کاری خود قرار 


۳ 
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داده و زودتر به آنها رسید گی می کنید؟ 

جواب: در موارد زیادی کمیسیون سمع شکایات و 
جلوگیری از تلفات ملکی بخاطر تحفظ سر ومال مردم 
ملکی از جهت رسیدن تلفات احتمالی به آنان قبلا به مردم 
عوام خبر داده و خبر می دهد برای مثال گفته میتوانیم که 
بتاریخ ۱۴۳۸/ ۹/۱۱ هق که مجاهدین در شاهراه عمومی 
کابل الی قندهار تصمیم عملیات نظامی داشتند این 
کمیسیون برای همه شرکتهای خصوصی و نماینده گی 
های مسافربری خبر داده شد که فرداء بس های مسافربری 
شما از هرات الی قندهار و الی کابل سفر نکنند. 
وهمچنان در ساحات مختلف کشور زمانیکه مجاهدین 
عملیات نظامی می کنند و يا هم در آن مسیر که دشمن 
رفت و آمد دارد که گهگاهی از طرف مجاهدین بالای 
دشمن انفجار صورت می گیرد از طرف کمیسیون سمع 
شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی برای عام مردم خبر 
داده میشود تا اینکه (خدای نخواسته) سبب تلفات شان 
نشود . 

کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی هر 
شکایت را بدون ضیاع وقت به ادارات مربوطه راجع میسازد 
تا اینکه مشکلات مردم زود حل شود. البته آن شکایاتی را 
حق اولیت داده میشود که در آن کشته و زخمی صورت 
گرفته باشد یا احتمال آن و جود دارد . 


سوال نهم: توصیه شما به مجاهدین امارت اسلامی در 
امور اداره شما چیست؟ 

جواب: کمیسیون سمع شکایات و جلو گیری از تلفات 
ملکی از طریق نشر مجله (حقیقت) از مجاهدین خواهش 
و تمنا دارد که بخاطر جل وگیری از تلفات مردم عام کاملا 
از احتباط کار گرفته از حقوق عامه مردم حفاظت کنند . 


سوال دهم: حاجی صاحب این یک مصاحبه اختصاصی 
از طرف مجله حقیقت است احیانا اگر نظری راجع به 
کار کردهای مجله و یا سایر فعالیت های فرهنگی امارت 
اسلامی دارید بفرمایید؟ 

جواب: کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات 
ملکی از خدمات ارزنده شما قدر دانی نموده اظهار تشکری 
می کند ال جل جلاله همه تکالیف و زحمات خستگی 
ناپذیر شما را به دربار خود قبول و منظور بگرداند. 

البته دشمن از طریق مطبوعات زیر نام تلفات ملکی جهت 
بدنام سازی مجاهدین امارت اسلامی کوشش می کند لکن 
ما از کمیسیون امور فرهنگی آرزومندیم که آن ارقام و 
راپور های اصلی واقعی و مستند کمیسیون سمع شکایات 
و جلوگیری از تلفات ملکی را وقتا فوقتا از طریق همه 


بخشهای مطبوعاتی بنشر برسانند تا اينکه اصل حقیقت را 
ملت و جهانیان خوب بدانند تا حدی از تبلیغات دروغین 
دشمن جلو گیری شود . 

کمیسیون فرهنگی باید به آن ولسوالی ها زیاد توجه کند 
که از مراکز به فاصله خیلی دور واقع شده است. کامیابی 
های روزمره مجاهدین در کشور را و برخورد آنها با مردم 
ملکی و غمخواری مسئولین را و همچنین پیام و مواد 
نشراتی را مطابق توان خود از راه های مختلف برسانند» 
بخاطریکه باشندگان این ولسوالی های دور افتاده به تلفون 
وسهولتهای انترنیتی دسترسی ندارند که از فعالیت های 
مجاهدین با خبر شوند و یگانه به امواج رادیوها گوش فرا 
می دهند و (متاسفانه) تنها تبلیغات دروغین دشمن را می 
سوق بقل ؛ 


سوال يازدهم: در اخیر اگر کدام گفتنی یا پيامیکه به 
ملت مومن و مسلمان افغانستان در راستای مسئولیت شما 
است خوش می شویم بدانیم؟ 

جواب: از طریق مجله شما همه هموطنان گرامی خود را 
اطمینان می دهیم که امارت اسلامی در تشکیلات خود 
جهت سحفاظت سر و مال و آسایش زند گی شما کمیسیون 
های مختلفی را ایجاد کرده است. باالخصوص کمیسیون 
هرنوع حقوق شما کوشش می کند و از شما میخواهد که 
از تبلیغات مملو از مبالغه دشمن متاثر نشوید. 


دوازدهم: محترم حاجی صاحب تشکر از اینکه وقت 
گرانبهای خود را در اختبار مجله ما قرار دادید. 

جواب: از شما هم بسیار تشکر که به ما وقت دادید که 
همراه شما صحبت کنیم . 

آرزو دارم که برای همیش همراه ما در تماس باشید. 
والسلام 


ٍ 


در تمام جوامع» زن یک موجود زود آسیب پذیر می باشد 
که نباید این آسیب پذیری را در یکجا به دیده اغماض 
نگریست و در جای دیگر به آن شاخ و پنجه داد. 

امروز ا گر جوامع امن و مرفه چیزی را بنام حق زن دارند» 
نباید زود آنرا در سطح «رفاه مادی» با جوامع غریب و 
بیسواد به مقایسه کشاند! 

درد زن «در عدم حکم خالق اش» در هر دو جوامع» شد ید 
و قابل غور می باشد: 


۱ در جوامع شرقی و يا «جهان سوم»: 
درد زن غالبا از دردهای جسمی آغاز یافته و به روان 
سرایت می نماید. که با رفع نیاز های مادی اش زود می 


مار آستین زن افغان؟ ! 


اما در جوامع غربی: 

درد زن غالبا از روان آغاز یافته و بر جسم پیوند می خورد» 
که چنین درد درمان اش مشکل و حتی ناممکن بوده و 
«دردمندانش» را به الکل و دیگر مواد مخدر کشانده و با به 
خود کشی سوق می دهد. 

شاید درک درد «زن غربی» برای جوامع فقیر چندان 
محسوس نباشد. زیرا آنها با دردهای روانی کمتر آشنا بوده 
و درد آنها محدود به فقر و جهل می ماند. اما زن غریی که 
در جستجوی بیرون رفت ازین معضله اند می توانند خوبتر 
این چنین دردها را احساس کنند. همین علت است که اکثر 
«روی آورندگان» به اسلام را زنان تشکیل می دهند که 
ندرتا دوباره به کیش و آئين قبلی شان بر می گردند. 

و اما درد و رنج زن افغان!؟ 

زن افغان را دو پدیده رنج می دهد: 


8 تس 


چم ۰-۶-۰-۸ 


پدیده اول» نا آگاهی از دین و پاییندی به رسوم و عنعنات 
سنتی زیر پوشش دین می باشد. 

پدیده دوم؛ سوء استفاده از محرومیت های زنان توسط 
تحصیلکرده ها زیر پوشش «روشنفکری» بوده که برای 
مقاصد خاص سیاسی و مادی انجام می یابد. که این نوع 
خطرنا کتر و زیانبارتر از نوع اولی بوده که رفع اش به زمان 
طولانی نیار دارد. 

بلی! بز رگ سازی نوع دوم با پث 
ینعی و ۷ 2 ی 9 
یک «مافیای» بزرگک و خطرناکك تبدیل گشته و فعلا «مار 
آستین! از برای اکثریت زنان جامعه افغان گردیده است. 
رنج این مافیای (روشنفکرنما) که اکثریت شان را 
کمونیستهای چینی تشکیل می دهد نه از برای اعاده «حقوق 
زن» بوده» بلکه در آ گاهی زنان از «حقوق اسلامی» شان می 
باشد. آنها زنان با حجاب (به اصطلاح خودشان یعنی نقاب 
پوشان) را خطرناکتر از توپ و تانکک دانسته زیرا خوب 
میدانند که آنها جامعه سازان آینده را در آغوش شان تربیه 


پشتوانه های مادی و رسانه ای 


می دارند. 

بلی! صاحبان خرد دیدند که با افتتاح اولین مدرسه طلاب 
اناث در قندزء چگونه زنگ خطر در واشنگتن و لندن بصدا 
در آمد. 

پس مشکل خطیر در عدم «حقوق زن» در پیوند های سنتی 
جامعه نبوده بلکه با استفاده از آن و با ضمیمه ساختن صحنه 
های از آتش سوزی هاء بینی بریدن هاء و تجاوزات جنسی- 
بازار صحنه های رسانه ای شان را؛ گرم و گرمتر می نمایند. 
بلی! مافیای تحت پوشش «روشنفکری» سعی دارند تا 
تفاوت های "حکیمانه خلقت " را به تضاد های دو جنس 
شکل داده و حس تنفر و انتقام را در ایشان بذر نماید! 
حرکتی خطرناکتر از فرمان شماره هفت «تره کی» که 
دهفان را بر جان خان - و خان را بر جان دهفان شورانید و 
۱ 
مزروع کشور را؛ نیز به زمین های لامزروع تبدیل ساخت! 
حالا مافیای «حقوق زن». خطرناکتر از «تره کی» عمل 
نموده؛ زن را در برابر مرد - و مرد را در برابر زن تحریک 
داشته» فضای محبت خانوادگی را به کینه و نفرت تبدیل 
ساخته و احساس دوری یکدیگر شان را با سریال های 
هندی و ترکی پر ساخته و سپس آنها را به بیرون از محوطه 
خانه کشانیده تا باشد «مزرعه ایکه در آن آینده سازان تربیه 
می شوند. خشک و لامزروع گردد»! 

بلی! مزرعه ی آینده سازان خشکک گردد تا آرزوی دیرینه 
«پیر استعمار» (یعنی انگلیس) در گرفتن انتقام از فرزندان 
افغان» برآورده گردد. 

پس تا دیر نشده» خود را با زیور وحی الهی آراسته ساخته 


(ر وشنفکر نما) 
1 که اکثریت شان را 
ار کمونیستهای چینی تشکیل 
می دهد نه از بر ای اعاده 
رحفوق زن» بوده. بلکه 
در آگاهی زنان از ,حقوق 
اسلامی» شان می باشد. 

7 آنها زنان با حجاب (به 
۴ اصطلاح خودشان یعنی 

اد نقاب پوشان) را خطرناکتر 
از توب و تانک دانسته 
زیرا خوب میدانند که آنها 
بح جامعه سازان آینده را در 

آفوش شان تریبه می دارند. 


پچ مافیای 


و" 


و در اولین قدم» راه مساجد و مدارس دینی را سوی زن 
مظلوم افغان باز گردانیم تا خود بتواند مسیر شانرا دریابند! 
زیرا نتیجه ای «دادن حقوق». ارمغان برده گی دارد. 

اما نتیجه ای «گرفتن حقوق»» آزادی را به ارمغان خواهد 
داشت. 

بلی خواهرم! این چیزیست خیلی ساده: 

(قرآن). 

در خانواده ات برسان» و خود عمل کن تا سایه اش بر 
فرزندان ات افگند. 

وبا عفت در جامعه حضور داشته باش تا حق تعیین شده از 
جانب «خالق ات» را به تمثیل کشانی! 

مادر شوء که فقط در چنین حالت. بهشت در زير قدم هایت 


ری 


در آستانه بهار مثل سال پار شاهد یکك دعوت خوب از 
طرف طالبان بودیم که به آدرس رسمی شان آمده بود از 
طرف کمسیون زراعت امارت اسلامی به همه مجاهدین 
توصیه می شود که در امر نهال شانی طبق هدایت مقام 
رهبری اقدام نمایند فکر نمی کنم بیست و چهار ساعت 
کامل از هدایت گذشته بود که تصاویر صفحات اجتماعی 
نشان می داد طالبان در جای جای مختلف مصروف نهال 
شانی اند, 

۳ اصطلاح رسانه ای همانگونه که پیشتر به آن اشاره 
شده به این نوع کارها می گویند فعالیت های غیر نظامی 
اما بیانگر اهداف و آمال یک نظام ایده آل است توجه به 
محیط زیست. عمران و بازسازی و مجموعه ای از قبیل این 
فعالیت ها چهره روشن تر و واضح تر از طالبان به دنیا و 
رسانه ها نشان داد کاری که می شود گفت به لطف اینترنت 
و شبکه های اجتماعی بنگاه های تبلیغاتی که شب و روز 
بالای طالبان منفی بافی و تبلیغات نادرست می کنند را خنثی 
و این گروه را در ذهن و فکر ملت مثبت جلوه داده است. 
طالبان در صفحات اجتماعی این روزها بسیار درخشان اند 


میج 


و این چیز بسیار امیدوار کننده است در مجلسی که میهمان 
بودم با چند انسان نیک سرشت بحث می کردم در اوضاع 
و احوال سیاست های روز افغانستان و جهان که باز متمرکز 
و و ای ی ور 
شده بود با تعجب کپهایم را می شنید که می گفتم بهار 
آمده و طالبان از یک طرف درختکاری را فك 
ام ۱ 

و اردو ملی آماده می کنند یکی از اهل مجلس از گپ 

کرد که طالبان چه باور به محیط زیست و درختکاری می 
داشته باشند آنها جز خراب کردن و جنگ کردن دیگر 
چیز مکر بلد هستند باز من موبایل خود را کشیده اول با 
صدای بلند پیام طالبان به مناسبت نهال شانی را برای شان 
قرائت کردم و باز تصاویری چند از نهال شانی طالبان را 
با سند هستید گفتم شما نیز می توانید از طریق فیسب و کک به 
این معلومات طالبان دست پیدا کنید و چند ادمین فیسی و کی 


اگر این چیزها را نشان نمی 
دادی باور ما نمی شد و همان 
کسی که اعتراض داشت برایم 
با لهجه واضح گفت حالی 
و ناخواسته بر زبان آورد اه 
منظورم در کل این بود که 
طالبان می توانند ضمن فعالیت 
های نظامی با رسانه ای ساختن 
فعالیت های غیر نظامی خود بسیاری از مردم افغانستان را به 
این ذهنیت برسانند که آنها آنگونه نیستند که رسانه های 
کابل و با خبررسانی های دنیا در موردشان غلط اطلاع 
رسانی می کنند بلکه آنها به فکر آینده سرزمین خود هستند 
آنها به فکر محیط زیست خود بوده و آنها به فکر محصل 
و طالب العلم خود هستند و آنها از داکتر و انجینر خود و 
همینطور از زراعت کار خود نیز کار می توانند بگیرند. 

الحمدلّه ضرورت به تعریبف نیست که طالبان چقدر در این 
زمینه ها خوش بدرخشند هنوز باعث نزدیکک شدن به ملت 
و ایمان خود و از سر فهم و شعور و عمل به علوم دینی 
دست به مبارزه زده اند همه چیز را خوب درک می کنند 
که از جمله همین سنت نیک درختکاری و نهال شانی نیز 
علیه و سلم 
و اینگونه کارها را در ردیف اعمالی که صدقه جاریه برای 


احادیث در مورد محیط زیست ارشاد فرموده 


طالبان می توانند ضمن فعالیت های نظامی با رسانه ای ساختن 
فعالیت های غیر نظامی خود بسیاری از مردم افغانستان را به 
این ذهنیت برسانند که آنها آنگونه نیستند که رسانه های کایل 
و يا خبررسانی های دنیا در موردشان غلط اطلاع رسانی می 
کنند بلکه انها به فکر اینده سرزمین خود هستند آنها به فکر 
محیط زیست خود بوده و آنها به فکر محصل و طالب العلم خود 
هستند و انها از داکتر و انجیتر خود و همینطور از زراعت کار 
خود نیز کار می توانند بگیرند. 


انسان می شوند قرار داده است پس ضرور طالبان خود را 
از هر کی قیکر بشقر هستکق فی کاند. که هنشت های 
پیامبر صلی الّه علیه و سلم پایندی محکم داشته باشند و به 
ملت خود نیز نشان داده و آموزه های دینی را عملا به آن 
ها تعلیم دهند. 

دیگر کار نیک طالبان همرسانی فعالیت های غیرنظامی مثل 
فعالیت های نظامی آنها در صفحات اجتماعی بود که بسیار 
خوشحال کننده بود چون یکک روز اداره تبلیغاتی طالبان 
خبر فرمان نهال شانی را نشر کرد روز بعد طالبان نهال شدند 
و روز سوم یا بعدتر کلیپها و تصاویر بسیار مقبول از صحنه 
های نهال شانی را در صفحات اجتماعی بالا کردند که 
موجب خوشی ملت گردید و آن امیدها را در دل زنده 
کرده که این مردم همانگونه که زمین خدا را با نهال شانی 
آراسته می کنند از آن بهتر خانه ها و شهرها و بازارهای 
مسلمانها را با نفاذ احکام شریعت و اجرای عدالت نورانی 
و زیباتر می نمایند. 


سرگردانی آمریکا و 


پس از آنکه طاغوت کییر(آمریکا) در جنگ هفده 
ساله افغانستان که (از طولانی ترین نبردهای اشغالگرانه 
درتاریخ آن کشور محسوب می شود) به شکست فضیح 
و ناپذیرفتنی در مقابل ملت مجاهد افغان مواجه گردید» 
حالا دریک س رگشتگی مطلق بسر می برد که به کدام 
نیرنگی بتواند خود را ازین وضعیت اگوار وشرم 
تاریخی بیرون ساخته و هزیمت اش را توجیه نماید. 
آمریکا برعلاوه که تعداد زیادی از جنرال افسر مشاور 
و سرباز خود را درین کشور از دست داد وسائط مدرن 
و پیشرفته اش درحملات وانفجارات مجاهدین ازبین 
رفت. اقتصاد اش نیز به ر کود روبرو شد و حتی به 
غرض ادامه جنگ از دیگر کشورها کمک اجباری 
اخذ می کند و فراتر از آن بسیاری کشورهای اثتلاف و 
شرکای خویش را هم از دست داد. 

غرب در روز های نخست تجاوز براین باور بود که 
دیگر افغانستان یک لقمه تیار است و به آسانی فرو 
خواهد برد؛ اما نمیدانست که با چنان مردمی مواجه می 


‌ 


رزیم کابل 


شود که یت کیت و سای( در تاریخ نپذیرفته 
اند وگاهی هم براستعمارگران سر خم ننموده اند و 
همواره با همت های عالی اراده های راسخ قلب های 
مملو از ایمان و با مشت های آهنین بر دهان هر غاصب 
ومتجاوز کوبیده اند» همانند که اسلاف آزاد منش شان 
انگلیس (بریتانیای کبیر) واتحاد جماهیر شوری را درس 
عبرت داده و به زانو درآوردند و ازین مرز و بوم بیرون 
راندند» همینگونه امپراتوریهای آنهانیز منحل و ازبین 
رفت. به یاری پروردگار قادر و توانا این بار امپراطوری 
غرب نیز توسط فرزندان صالح امت به زباله دانی تاریخ 
انداخته خواهد شد که حتی در هیچ کشور اسلامی 
تضای اسر ار تغراهل داشت ان شاماد 

آمریکا بخاطر خروج آبرومندانه خود از افغانستان در 
سرگردانی وتحیر قرار دارد لذا تلاش می ورزد که از 
هرطریق ممکن کار گرفته وبرای بیرون رفت خود از 
جنگ با طالبان» سران اداره تحمیلی خویش را فرمان 
داده تا با مجاهدین وارد گفتگو شوند. با این کار آمریکا 


میخواهد قوت وغرور خویش را زیر سوال نبرد و از 


سوی دیگر تابتواند خدای نخواسته مجاهدین را مانند 
حکمتیار به دام تزویری خود آورده بد نام بسازد. 
شما در جریان هستید که دراین روزها طرح صلح 
آمریکا از طریق اداره دست نشانده کابل» به طالبان 
درحالی مطرح می گردد که حکومت اجیر در لبه 
سقوط قرار دارد و کشتی طوفان زده شان در حال غرق 
شدن است. و دشمن مکار با وجودیکه در شرایط خیلی 
بدی قرار دارد بازهم میخواهد که با استفاده از خدعه 
وپيشنهادات دروغیین, از نام مقدس صلح سوء استفاده 
نموده روند جهادی مجاهدین را به چالش بکشانند. 
باید ملت مجاهد افغان بداند که دشمنان اسلام وبشریت 
(بهود ونصاری) که فعلا در رس آنها آمریکای جنایت 
کار قرار دارد؛ گاهی هم بنفع مسلمانان برنامه ریزی 
نکرده است بلکه برعکس با مصرف نمودن پول های 
گزاف و تقدیم کردن مادیات و یا هم از طریق زور 
در نابودی اهل اسلام از هیچ نوع ظلم و وحشت دریغ 
نورزیده است. نمونه بارز جنایات آنها قتل عام ملت 
عراق» سوریه و افغانستان می باشد. 

به باور من این همه اظهارات ضد و نقیض رژیم 
تحمیلی غرب ‏ که گاهی صلح را در میدان های جنگگ 
میخواهند و گاهی هم خواهان آش شتی بدون قید وشرط 


با طالبان هستند. جز تغییر اذهان عامه و پنهان ساختن 
شکست خویش چیزی دیگری نیست. 

اداره کابل با داثر نمودن نشست های زیر نام صلح 
آنهم به دستور آمریکا: جلوه میدهد که هنوز هم از 
پشتیبانی جامعه جهانی برخوردار ویک نظام مشروع 


و به آسانی قرو خواهد دم نمدانست که با چنان هردمی مواجهمی شود که ال 
یخ نپذیرفته اند و گاهی هم براستعمار گران سر خم ننموده 
اند. و همواره با همتٌ های عالی. اراده های راسح. . قلب های مملو از ایمان و با مشت های 
آهنین بر دهان هر غاصب ومتجاوز کوبیده اند. 
6 6 6 6 6 6 6 6 86 

+ ملت مجاهد افغان بداند که دشمنان اسلام وبشریت (یچود ونصاری) که فعلا در رس 
آنها آمریکای جنایت کار قرار دارد. گاهی هم بنفع مسلمانان برنامه ریزی نکرده است 
ی 9 
آنجا قتل عام ملت عراق. سوریه و آفغانستان می باشد. 


وتسلیمی تفکیک کرده نمی تواند» رژیمی که در فساد 
و بداخلاقی لَقّب فاسدترین حکومت ها را دریافت 
نماید و فراتر از آن حتی صلاحیت برکناری یک والی 
را نداشته باشد» چطور امکان دارد که مجاهدین به آن 
اعتماد و یا وارد مذاکره شوند؟ 

اما ترامپ ورژیم گماشته وی بدانند که هیچ وقت 
امارت اسلامی وملت مجاهد افغان فریب پیرنگهای 
شیطانی آنها را نخواهد خورد. بلکه تا بیرون راندن 
متجاوزین و خاتمه اشغال کشور به مبارزه برحق خویش 
ادامه خواهند داد. 


مشاوران نابکار در بدنهء نظام نابکار 


یگانه شغلی که در سایر ارگان های رژیم کابل و حتی 
در ارگ و قصر سپیدار با کمی و کاستی مواجه نیست 
شغل مشاوریت است . چهره های که حتی در سطح 
یک ولسوالی هم اند کی مطرح باشند » اما بیکار مانده 
باشند و به اساس بزرگ سالی یا بی سوادی لیاقت هیچ 
وظیفهء دولتی را نداشته باشند می تواننشد مشاور ارگ 
با قصر سپیدار شوند » از همین است که شیر محمد 
خان آخندزاده ( نمایندهء هلمند در مجلس سنا ) در ماه 
سپتمبر ۲۰۱۷م اعلان نمود که تعداد مشاوران ریاست 
جمهوری و ریاست اجرایی به یک هزار نفر رسیده 
است ‏ در حالی که روند استخدام مشاوران هنوز هم 
متوقف نشده است و ممکن شمار مشاوران اشرفغنی و 
عبداله تا اخیر این رژیم به چند هزار نفر برسد . 

واقعیت اینست که اشرفغنی و عبداله در عرصهء استخدام 
مشاورین توانسته اند حامد کرزیی رابه آسانی شکست 
بدهند » حامد کرزی تنها رییس جمهور جهان بود 
که نزدیک به ۶۰ وزیر مشاور داشت و طبق گذارش 
ها در طی یک سال برای یکبار هم فرصت گفتگو با 
مشاورین خود نداشت . اما (به اساس یک راپور که در 


سال ۲۰۱۶م به نشر رسید ) تعداد مشاوران دا کتر عبداله 
تنها در بخش سرحدات , اقوام و قبائل ده نفر هستند » 
عبدالرزاق سنجر ( یکتن از مشاوران عبداله ) می گوید 
: هر یکی ازین ده نفر نیز برای خود مشاورین دارند و 
تعداد مشاورین آن هابه هشتاد نفر می رسد » این راپور 
نشان می دهد که تعداد مشاورین رسمی عبداللّه از ۱۱۰ 
نفر هم افزایش يافته است » در حالیکه این ۱۱۰ نفر نیز 
برای خود چند صد تن مشاورین دارند ( مهم اینست که 
معاش هر مشاور رسمی ریاست جمهوری و اجرایی از ۴ 
الی ۶هزار دالر است.) 

اشرف غنی در ابتدای رژیم وحدت ملی (زمانی که 
تازه وارد ارگ شده بود ) شمار کاررگران آشپزخانهء 
ا رگ را ۰ در صد کاهش داد و گویا برای مردم نشان 
داد که سلسلهء اسراف و مصارف بی جارا نقطهء پایان 
می گذارد و اجازه نمی دهد که پول دولتی هدر برود» 
اما همین غنی از سوی دیگر دهن خزانه را برای طرف 
داران سیاسی خود به مصداق « مال مفت و دل بی رحم » 
باز کرد صدهانفر را بدون کدام نیاز و جواز به حیث 
مشاور وظیفه داد و برای آن ها معاشات دالری مقرر 


کرد . تنها در چهار ماه اول رژیم وحدت ملی شمار 
مشاوران تیم های ع و غ به ۵۸ تن رسیده بود اما حالا 
به اساس یک سند دولتی که در ماه اکتوبر ۲۰۱۷م افشا 
شد اشرف غتی ۴۸۴ مشاور دارد : اما دفتر سخنگوی 
ریاست جمهوری می گوید که این سند حقیقت ندارد 
به گفتهء سرپرست این دفتر اشرف غنی تنها ۱۰۲ 
مشاور دارد » همچنان بک سند دیگری نشان می دهد 


که کرای شش ماههء بک موتر محاربوی که بر اساس 
حکم ریاست جمهوری در اختیار حمیدالّه فاروقی ( 
مشاور ارگ ) قرار گرفته است سی و پنج هزار دالر 
است . 

قابل ذ کر است که بیشتر مشاوران ارگ و قصر سپیدار 
افراد پی سواد هستند » جمعه دین گیانوال ( عضو مجلس 
سبا )مین گوید:«اکفر مشاوران ار کاو قصر سییداز ثا 
صنف ۱۲ هم مکتب نخوانده اند و لیکن مشاور مقرر 
شده اند » خنده آور است که چنین مشاوران به متفکر 
دوم جهان (؟) چه مشوره می دهند »۰ مثلا پیرمحمد 
خاکسار شاید برای یکروز هم به مکتب نرفته باشد اما 
از سوی عبدالرشید دوستم ( نخست معاون اشرف غنی 
) مشاور ویژهء امور نظامی مقرر شد » وی در حماقت و 
بی سوادی خود در تخار و ولایات هم جوار نام دارد 
و داستان های زیادی وی زبان زد عام و خاص است ۰ 
می گویند وی در زمان حاکمیت شورای نظار قومندان 
امنیه تخار بود » مسعود در روز عید یک مقدار پول را 
به طور عیدانه برای وی داد تا به افرادش تقسیم بکند و 
برایش تاکید کرد که به مجردها کمتر و به زن داران 
بیشتر بدهد. وی همه عساکر خود را صدا کرد و به 
آنان گفت :«بی ناموس هایک طرف ایستاد شوند 
و ناموس‌داران طرف دیگر »۰ منظورش از بی‌ناموس ها 
بی زنان بودء ( اما حالا چون خود دوستم بی سرنوشت 
است لهذا معلوم نیست که قومندان پیرمحمد هنوز هم 
مشاور است باخیر .) 

چند روز پیش ماجرای عجیبی در سمنگان گذشت ( 
لبته رژیم کابل با چنین ماجراها عادت کرده است ) ؛ 
عبدالکریم خدام ( والی پیشین سمنگان ) نیز در زمرهء 
پنج تن والیان قرار داشت که از سوی ارگ سبکدوش 
ویاهم تبدیل شده بودند » معاون وی ضیاء الدین ضیاء 
نیز از وظیفه اش برطرف شده بود ‏ اما خدام و ضیاء 
فرمان برطرفی خود را نپذیرفتند و سرنوشت خود را به 
حزب جمعیت سپردند ؛ ارگ (بر خلاف قضیهء بلخ 
) این بار کوشید جنجال سمنگان را با استفاده از زور 
حل بکند » لهذا صفت ال سمنگانی را در پهلوی والی 


جدید التقرر به حبث معاون ولایت گماشت و کوشید 


۰ 


با استفاده از نیروی مردمی وی والی تازه ( عبداللطیف 
ابراهیمی ) را در مقام ولایت جابه جا بکند . 

قابل ذکر است که صفت اه سمنگانی پسر احمدخان 
سمنگانی است ؛ احمدخان که در سال ۲۰۱۲ به قتل 
رسید نمایندهه پارلمان و یک فرمانده زوزمند سمنگان 
بود ‏ بازماندگان احمدخان با ضیاء الدین ضیاء و حزب 
جمعیت رقابت منطقوی دارند » نا گفته نماند که خانوادهء 
احمدخان در گذشته به حزب جنبش وابستگی سیاسی 
داشتند » اما هرگاه دوستم به ترکیه فرار کرد حکمت 
له توریالی مشهور به قومندان تور ( برادرزاده و جانشین 
سیاسی احمدخان ) به ارگ رفت . با اشرف غنی دیدار 
کرد و از دوستم فاصله گرفت . 

اشرف غنی ( در نتیجهء جنجال سمنگان ) فرصت 
یافت تااز یکسو با استفاده از نیروی مردمی خانوادهء 
احمدخان والی تازهء خود را جا به جا بکند و از سوی 
دیگر خانوادهء احمدخان را هم خوشحال بسازد که گویا 
مقام معاونیت ولایت را برای آن ها داده است » همان 
بود که قومندان تور ( جانشین سیاسی احمد خان ) به 
کابل رفت تا ابراهیمی را بدرقه کرده به سمنگان پیاورد 
» صفت الّه نیز با طرفداران خود در شهر ایبک ( م رکز 
ولایت سمنگان ) آمادگی داشت تابه همرای ابراهیمی 
به زور داخل تالار ولایت شود و پوست معاونیت را 
اشغال بکند » از سوی دیگر جمعیتی های سمنگان نیز به 
هدایت عطاء محمد نور و پس از مشاورت های باهمی 
آماده بودند تا جلو ابراهیمی و صفت الّه را بگیرند » اما 
وضعیت ناگهان تغییر خورد . 

ارگ بدون اينکه خانوادهء احمدخان را در جریان 
بگذارد با سران حزب جمعیت معامله کرد عبدالکریم 
خدام به اساس این معامله معاون شورای عالی صلح 
شد و ضیاء الدین ضیاء به پوست معاونیت باقی ماند 
؛ ه رگاه عبداللطیف ابراهیمی به سمنگان رسید جمعیتی 
هاهیچ گونه مزاحمت نکردند » بلکه عبدالکریم خدام 
نیز در مراسم معرفی ابراهیمی شرکت کرد » خانواده 
احمدخان پس از معرفی ابراهیمی خبر شدند که نام 
صفت اه از سمت معاونیت حذف شده است . همان 
بود که قومندان تور بسیار به عصبانیت جلسه را ترکث 
می کند و به خانه اش می رود » پس از ظهر آن روز 
تعدادی از طرف داران خانوادهء احمدخان به مقام 
ولایت می آیند و گویا از پیش خود صفت الّه سمنگانی 
رابه اساس همان فرمان سابقهء که در دست داشتند به 
حیث معاون ولایت معرفی می کنند . ارگ هرگاه از 
خاموش ساختن خانوادهء احمدخان عاجز ماند مجبورا 
قومندان تور را به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور برای 
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انسجام امور اقوام شمال تعیین کرد . قابل ذکر اینست 
که قومندان تور بک شخص کاملابی سواد است . 
همچنان محمد آصف عظیمی ( عضو پیشین مجلس سنا 
) در انتخابات گذشته ریاست کمپاین انتخاباتی داکتر 
عبداله را در ولایت سمنگان به عهده داشت ؛ وی پس 
از ایجاد رژیم وحدت ملی خواهان پوست ولایت بود » 
وی صاحب ولایت نشد و لیکن مشاور ریاست اجرائیه 
مقرر شد و از چهار سال به این سو بااین لب خشکك 
و خالی (البته با معاش دالری ) خوشحال است » چون 
این شخصیکه تنها چند صنف مکتب خوانده است اگر 
مشاور هم نباشد پس چه باید باشد ؟ 

این تنها ارگ و قصر سپیدار نیست که صدها مشاور دارد 
بلکه در هر یکی از وزارت خانه ها نیز مشاوران زیادی 
کار می کنند و بر اساس معلومات ارائه شده تنها وزارت 
صحت عامه ۴۵۰ مشاور دارد .همچنان یک گذارش 
تحقیقی که در سال ۱۳۹۳ خورشیدی به نشر رسید نشان 
می داد که شمار مشاوران خارجی در افغانستان بالا تر 
از ۵ هزار است . تنها در چ و کات وزارت داخله بیش 
از ۵ صد مشاور خارجی کار می کنند » به اساس این 
گذارش معاشات سالانهء مشاوران خارجی که در بخش 
های غیر نظامی در افغانستان کار می کنند اوسطا به ۵۰۰ 
ملیون قالر هی سلاو در طی.ده‌سال ( از ۱۳۸۳ الن 
۳ خورشیدی ) هزینهء معاشات مشاوران خارجی در 
افغانستان بیش از ۸ملیارد دالر بوده است . 

واقعیت اینست که هدف از استخدام بسیاری از مشاوران 
قدردانی از تلاشهای آن ها در کمپاین های انتخابات 
گذشته و یاهم آماده سازی آن ها برای انتخابات آینده 
است و حتی چندی پیش محمد نعیم ایوبی ( رئیس 
بنیاد شفاف انتخابات ) در بک برنامهء خبری گفت 
که : «ا رگ و قصر سپیدار مشاوران خود را به عنوان 
کمیشنرهای نهادهای انتخاباتی معرفی کرده اند » با راه 
یابی این افراد به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل 
انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخابات زمینه تقلب 
و سوء استفاده در انتخابات آینده فراهم خواهد شد . 
قابل ذکر است که تمام مشاوران ارگ و قصر سپیدار 
خود را مشاور ارشد می دانند » در حالی که بیشتر این 
مشاوران جز اینکه لقب مشاوریت را به نام های خود 
پپیوندند کدام منصب مشخص ندارند و خود شان هم 
نمی دانند که در کدام بخش مشاور هستند » همچنان در 
بسیاری موارد چندین مشاور در یک بخش کار می کنند 
و لیکن همه مشاور ارشد هستند و نیز یکعدهء که تنها 
به اساس فعالیت های شبکه های اجتماعی مشاور مقرر 
شده اند نیز خود را مشاور ارشد می دانند » آ گاهان به 


این باور هستند که تعداد زیادی از مشاوران ا رگك و قصر 
سپیدار اگر خیالی هم نباشند بدون شک در طول یک 
ل حتی نمی‌توانند برای یکبار هم با ع و غ ملاقات 
طنزی که در یکی از سایت ها در رابطه به ارگ و 
مشاوران آن نوشته شده است وضعیت واقعی را به خوبی 
انعکاس می دهد (البته با کمی تغییر و اختصار وبا 
سپاس از نویسندهء آن) 
روزی از روزها رئیس یکی از بلاد مشرق زمین که به 
قلب آسیا شهرت داشت در سفر بود » در راه با شیخی 
که از رفقای قدیم وی بود رو به رو شد » دل رئیس برای 
وی سوخت ‏ نزد وی رفت و گفت : چه کار می کنی 
ای شیخ ! آیا بیاد داری که با هم بار گرمابه و گلستان 
بودیم ؟» شیخ در پاسخ گفت : ساکت باش ای مردی 
که آبروی مارا بردی » رئیس گفت : به چه کار مشغول 
هستی ؟ شیخ گفت : دعا نویس هستم و تعویذ می دهم 
و بدین طیق رو زگارم را می گذرانم» رئیس گفت : چرا 
به ارگ نمی آیی که تو را ازین فقر و مسکنت نجات 
بدهم و در زمرهء مشاوران جا دهم » خدا وسیله ساز است 
و مرا وسیلهء خوشبختی تو کرده است ۰ شیخ بخندید و 
گفت : سالم باشید » اکنون چهارسال است که من در 
خیل مشاوران تو مقرر گشته‌ام و از خزانهء دولت بسی 
معاش مشاوری به جیب زده ام اما از آنجا که گفته اند 
« الانسان حریص » به آن کفایت نکرده مشغول تعویذ و 
دعانیز هستم» رئیس از شنیدن این سخن چنان خندید 
که بی هوش شد . چون به هوش آمد شیخ از وی سبب 
خنده و بی هوشی را پرسید . رئیس باز قهقهه زد و گفت 
: خنده ام ازین بود که مشاور خود را نشناختم » اما بی 
هوشی ام از شوق این بود که پیش از مرگ یکی از 
مشاورانم را از نزدیک دیدم . 
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د سولی په اه د کابل پروسی تر عنوان لاندی به وركر‌ي. تر خو دوی نورو هیوادونو ته سفرونه 
دوهمه غونده كي د کابل اداري د رئیس خبري وکولای شي, په هیواد كي به پراخي سيمي د دوی 
خورا ماشومانه وي. نوموري د خپلو خبرو لپاره په ولکه كي وركري. د ژوند امنيتي تدابیر به ورته 
هیخ منطقي دلایل نه لرل, له ورایه معلومیده چي ونيسي او اساسي قانون به تعدليپري. 

د امريکايي سفارت لخوا ورنودل شوي خبري خو د غني په کچون نورو دولتیانو دا هم وویل 
كوي. خکه خبرو يي هیخ افغاني بوی نه درلود. چي طالبان به دولت په رسمیت پيژني او د قانون 


ديني جنبه خو يي له لویه سره یادولی نه شو. واکمنی, ته به درناوی کوي. 

اشرف غني په یاده غونوه کی په داسي اندازه غیر د کابل چارواکو دي وروستی, خبري په پورتنیو 
منطقي وغررید چی آن خپله امريكايي شنونکو پري ولو هفو د بطلان کربه کش کره او له طالبانو 
اعتراض وکر او حتی بین المللي نماینده کانو غیر سره بی قید و شرطه خبري کول يي هفه د چا په 
معقول و کانه او خینو خو يي په ایه طنزي مقاليی خبره هسي د هوا کزول ثابت کرل ؛ خُکه طالبانو 
نشر کري. ۱ ۱ که د کابل آداری ته د امريكايي مفکرینو لخوا جور 
مثلا غني وویل چي لومری به آوربند تينكيري. شوي قوانین د درناوي ور بللی. با یی ۱۷ کاله 
طالبان به د یو سياسي کوند په تو که په رسمیت مبارزه د خه لپاره کوله؟ دغه راز طالبانو د خیل 
وپبژني شکایات به يي واوري, بندیان به يي خوشي حکومت له نسکوریدو تر نن ورخي پوري د کابل 
كوي, له تور لیس خخه به يي وباسي. پاسپورتونه اداره په رسمیت نه ده پپژندلي او نه هم په دغه 


| د کابل پروسی ته د طالبانو مدلل او قناعت بخش خواب 


شکل د دي پپژندني اراده لري. که اوس طالبان 
اشرف غني و اتباعه په رسمیت وپپژني؛ ؛ نو معنی 
دا چي امریکایان يي په رسمیت وپیژندل. د کابل 
اداری لخوا له امریکایانو سره شوی امنيتي ترون 
پی تائید کر او لنیه دا چی امریکایی اشفالکرو 
ته يي هفه ول اهداف نغد چغد په لاس ورکرل 
چي دوی بي د دفاع په خاطر ۱۷ کاله زندانونه. 
شكنجي. ء بي کوری» زخمونه او دول دول تکالیف 
كاللي او خواره ملكري يي پري قربان كري دي. 
که این خیال است و محال است و جنون. 
بالمقابل. کابل اداري ته د طالبانو خواب په دٍپرو 
دلائلو منطقي او هغو خلکو ته په وروستی, کچه د 
قناعت ور دی چي زمکنیو حقایقو ته خان تسليموي. 
کله هم چی د سولي یادونه شوي, د طالبانو خواب 
دا وي چي د سولي د خبرو لپاره د بهرنیو خواکونو 
په بشپر دول وتل تر تولو مهم شرط دی او په هیواد 
کی به اسلامي نظام واكمنيرري. کابل پروسي ته هم 
د دوی خُواب دا و چي که د سولي خبري كوي. له 
امریکا سره به پي كوي. نه له کابل اداري سره. 
دغه خبره خکه منطقي او مدلله بللی شو چي له 
لویه سره د طالبانو ستونزه له امریکا سره ده؛ نه 
د کابل له چارواکو سره. د طالبانو اسلامي نظام د 
امريكايي یرغلکرو او د هغوی د متحدینو لخوا له 
منخه ویل شوی. د اوسنی, اداري دیزاین همدي 
اشغالکري امریکا کری او طرحه بي له امريكايي 
سفارت خخه راوتلي ده. 
دیرو غربي شناندانو هم په خپلو لیکنو کي پر دي 
حقيقت اعتراف کری او ويلي يي دي چي د طلبانو 
خبره منطقي او معقوله ده. په دي اه د افغانستان 
۷۳۳ د ملکرو ملتونو پخواني نماینده (کای 
آیید) د (صذ وعع۵:ظ ععجع۳ ۵ ۵۶ عصنتصصنععظ 16" 
۲الممز۴ - مهماعنمهطع/۸؟) بلاخره به افغانستان کي 
د سولي د بهیر پیل) تر عنوان لاندي اوپرده لیکنه 
كي ويلي چي له امریکا سره په مخامخ مذاکره د 
طالبانو تاکید منطقي دی ؛ خکه د دي هیواد نظامي 
ستراتيژي ه واشنکتین کی تدوین شوي او دولت 
يي د امریکا د مداخلي په نتبجه کي تشکیل شوی 


دی 
(طالبان خکه له امر‌یکا سره به مستقیمه مذاکره 
اصرار كوي. چی کابل اداره نامشروع بولی, د 
امریکا او نائو حضور د خارجي اشغال په حیث 
پيژني او د مقابلی هدف یی همدي اشغال ته د 
پای یکی کبنودل دي, نو په دی اساس تر خو 
چي امریکایان د سولي د خبرو لپاره د طالبانو دغي 
اسأسي غوشتنی منلو ته حاضر نه شي, تر هغو به په 
دی اه هر چول بحثونه خورا کم اهمیته او بی معنی 
وي) ۱ 

نو په دي دلیل هیخ د سالم عقل خاوند ته د منلو 
نه ده چی د کابل اداري له الفه تر یا ول تمویل او 
حمایه دي امریکا او ناو كوي, خو طالبان دي له 
کابل اداری سره د سولي د خبرو لپاره د میز تر شا 
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۱  ِ 
|! واعمازن تست رارابرشناحت‎ 


یاد آوری: چند روز قبل اطلاع يافتیم که گروپ ها و 
حلقات خاص در رسانه های اجتماعی در صدد آن اند تا 
جوانان مسلمان اما به خبر را از راه مستقیم منحرف و به 
مسیحیت سوق دهندهمن وقتی گروپ های فسبوکی مبلغین 
اند.در شهر کابل دور از چشمان مردم گروپ های مخفی 
جوانان مسلمان است و بسبدین وسیله تصمیم گرفتم تا 
بعضی از روش ها و طرز چکونگی برخورد با چنین افراد 
را بیان کنم تا باشد برای جوانان مفید واقع شده و در رسانه 
های اجتماعی چون فسبوک و غیره تحت تأثیر مبلغین 
مسیحیت قرار نه گیرند و خدای ناخواسته به مسیحیت روی 
نیاورند.از اينکه مقاله طولانی نشود و خواندن آن دشوار 
نه شود مفاهیم و موضوعات را توأم با راه حل آن در چند 
سطر خلاصه می کنیم امید است خسته نه شوید! 


اول: 


مبلغین مسیحیت وقتیکه با یک مسلمان در قسمت مذهب 


بخ 3 ت( 


شوسسنره: این مبار ك اصمرزی 


بپرسند که شما جواب ارایه کرده نتوانید و مجبور شوید 
که در پاسخ (نمی دانم) بگویید. تا بدینوسیله بر تری خود 
را بالای شما در مسایل مذهبی برقرار نمایند. آنها را اجازه 
ندهید که موفق شوند تا در دل های شما وسوسه و اظطرابت 
را ایجاد کنند.همین چند ماه قبل یک دوستم شکار همین 
توطئه شده بود که خوشبختانه از آن رهایی یافت.مبلغین 
استعمال کلمات (عیسی) و يا (ناجی) و يا (تعمید دادن) 
ابا ورزند. 

اگر در قسمت عقاید شخص بیگانه یی که با شما هم 
صحبت می شود. نمی دانید» مستقیما از او در قسمت عقیده 
مستقیم مشک وک و مظنون باشید و بدانید که آنها هميشه از 
ارایه یک جواب درست خود داری خواهند کرد. 

بیاد داشته باشید که این افراد علاقمند گفتگو و مباحثه 
نیستند. و یا می خواهند در گفتار شان (ارتباط مسلمان و 
انگلیس) را بهبود بخشند. مگر اکثرا بشکل (پنهان و وظیفه 


با مزد) می خواهند عیسویت را بفروش برسانند. 


#0 


دوم: 

+ هدفه بای که ین میتی ی را 
آموخته اند» فقط و فقط به منظور اینکه عیسویت را بالای 
مسلمانها بفروش برسانند. قلب های شان قفل و مهر شده 
اننتت» و یگ علافمنك قن تون عقیقت. فستل, 
همچنان بیاد داشته باشید! که ایشان بخاطر تبادل افکار با 
شما صحبت نمی کنند» مگر آنها می خواهند در اذهان شما 
شک و تردید بی حد زیاد خلق کنند تا شما را از عقیده یی 
تان بدور بکشانند. لازم است بدون کدام احساس ناراحتی 
به گفتگو خود با آن اشخاص خاتمه داده و کنار روید. 
اگر می خواهید بیشتر در مورد قرآن بدانید و بیاموزید. از 
شخصیکه اهداف نهفته ندارد بیاموزید. 


2 داشته باشید که بسیاری ازین سوالها و ارتباطات ایکه 
آنها به منظور فروش عیسیویت ارایه می کنند» چندین بار 
توسط برادران مسلمان آ گاه و عالم پاسخ داده شده و بالای 
شان خط بطلان کشیده شده است. اگر اینها حقیقتا علاقمند 
گفتگو باشند. البته با بزرگان و علمای انجمن های مربوطه 
گفتگو مینمودند تا یک فضای مشترک بوجود می آمد 
که به آن وسیله ایشان از موقف مسلمانان پی میبردند و 
ما هم از سوء تفاهم ایشان در باره اسلام آگاه میشدیم. اما 
هر چند می بینیم ایشان اکثرا و مکررا با همان پرسش های 
فریب آمیز بر مسلمانان ناخود آگاه بورش میبرند. در رد 
همین انجیل موجود بارها علمای اسلام برخاسته اند و به 
دلایل علمی آثرا رد نموده اند اما دشمنان اسلام از اهداف 
شوم شان دست بردار نسیتند.همچنان بخاطر باید داشت 
بعضی از داعیین مسیحیت به مناطق مسلمان نشین انگلستان 
و دیگر کشور ها رفته و در آنجا اسلام را به دقت مطالعه 
میکننده و آموزش حرفه ای تبلیغ عیسیویت را بر علیه 
اسلام فرا میگیرند. در قدم اول مسلمان های را که از علم 
دین بی بهره باشند هدف دسیسه شوم خود فرار میدهند. 
همچنان آنهایراکه به نوع از انواع سردچار رو زگار باشند 
و یا فاقدامتیازات مادی بوده و یا کدام نیازمندی دیگری 
داشته باشند مورد هدف قرار داده و از موقف ضعیف آنها 
سوء امضاده متماشد. 


چهارم: 

در مرحله اول مبلغ عیسویت هدف نهایی خود را آشکارا 
نمیگرداند. او برای شما خواهد گفت که خودش «و با 
یک دوست عیسوی و يا کدام شناخته اش) یک زمانی 
مسلمان بوده و یا تعلیمات اسلامی کامل و قابل اطمینان 
داشته و یا در یک محیط اسلامی بز رگ شده و همچون 


۰«۰«فصفصف ۰« پس فتاه 


مثال های دیگر(که با شرایط موجود در کابل و سایر شهر 
های اسلامی نیز سا زگاری دارد و یک دلیل شان نقد بر 


بر تمام دین مقدس اسلام می تازند). البته هميشه این قصه 
ها دروغ خواهند بود. اجازه ندهید که شما را فریب دهد. 
هدف اصلی او از این صحبت ها گرایش شما به جانب 
عیسویت و ترک اسلام است. پم نهفته اش که به شما می 
خواهد انتقال دهد اینست که با وجود آنکه از تمام انتقادات 
و اعتراضات مسلمان ها مانند (عیسی فرزند خدا نیست» 
انجیل توسط انسانها دست خورده است وغیره) با خبر است 
و بر این انتقادات غلبه علمی حاصل کرده و سرانجام به 
دین خود استوار مانده است. به شخص مورد هدف خود 
چنین وانمود میکند که لهذا ضرورتی نیست که روی این 
اعتراضات بحث و تحقیق صورت گیرد. برای جلب اعتماد» 
او از تربیت و پرورش اسلامی که بهره مند شده مثال های 
بیان خواهد کرد. در حقیقت خاطرات او دروغ های رهبری 
شده و ثمره ای مشق و تمرین و آموزش حرفه ای میباشد. 
او برای شمااظهار خواهد کرد که از تمام اعتراضات و 
دلایل اسلامی با خبر است و در جریان صحبت برای شما 
نشان خواهد داد که این اعتراضات چقدر ناقص مباشند. اما 
یقین داشته باشید که او هر گز بیانگر موقف واقعی اسلام 
نبوده و هرچه از اعتراضات و دلایل اسلامی روایت کند 
همه آنها آلوده با دروغ است. و از کتاب های تدریس و 
تبلیغ عیسویت و جذب مسلمان ها به دین عیسویت میباشد. 
بر شما واجب است که موقف اسلامی را از علماء کرام 
اسلام و منابع اسلامی در یابید- نه از یک مبلغ عیسوی. 


پنجم: 

برای بر قرار کردن روابط دوستانه با یک مسلمان, مبلغ 
عیسوی از عیسویان "خوب" تعریف میکند که گویا آنها 
مسلمان ها را دوست دارند و به دین اسلام احترام قایل 
میباشند. تا با مسلمانها ابراز همدردی کرده و مثال های 
در اين زمینه بیان میکند. و به عين منوال» از عیسوی های 
"بد " سخن می زند که از مسلمانان متنفر بوده و آنهارا 
تحت تعقیب قرار می دهند. او این فرقه را تقبیح می نماید 
تا بتواند جذب علاقه اشخاص را نماید که ساده لوح بوده 
و معلومات کافی در قسمت تاریخچه و تعصب عیسویت 
ندارند. این چنین افراد خوش باور در قضاوت مبلغ عیسوی 
احساس خوش بینی کرده و او را دوست مخلص خود 
میپندارند. متوجه باش! به انگیزه های پلید و شیطانی که در 
پی این دوستی ها و اين مردم "خوب " نهفته است. 

ادامه دارد ... 


اطفال که هنوز از نگاه عقل وشعور پخته نباشند طبعا 
حرکات وسکنات بزرگان را تحت نظر داشته باز در 
نقش قدم آنها قسمی گام برمیدارند گویا اینکه واقعه 
ی را تمثیل می کنند. 

بخاطر که این اطفال گفته هاو کردار کلان هارا 
بطور کامل کاپی کرده نمیتوانند و نه هم به رمز آن 
میدانند که این سخن برای چی بود مطلب اش چی 
بودواین حرکت را چطور در یک مخالتی سر اون سضیی 
مقصدی آن را انجام داد با وجود آن که طفل از رمز 
حرکت و سخن کلان خود چیزی نمی فهمد با آنهم 
به تعقیب آن روان است بدون آن که برای جان 
خود فایده و تاوان آن را درک کرده باشد پس بدین 
لحاظ این تقلید همیشه خنده آور میباشد. 
گهگاهی سبب زمین خوردن و بلند شدن این طفلک 
می شود. 

عیتا گوبا که همین حالت مقاسات حکومتی کال 
شلده است. 

چونکه همه مقامات حکومتی کابل دانلود شده 


مر‌هیمه: بعیب مظلوم مارم 


لیت‌که سین. ۱۷۵۲ کت ای کرو مایون منت 
آمریکایی هاهستند که به بر کت آن برای اینها در 
کابل جای داده شده است. ورنه در ذات خود اینها 
آنقدر ناتوان و بی طاقت هستند مانند اطفال بی شعور 
حالا هم در هر حرکت و گفتار شان واقعییت حال 
دیگران را تمئیل می کنند گاهی هم به دهن احسان 
کفه آمردکایی روشاه شی کند که انا خی 
می گویند اینها باز همان را تکرار می کنند قسمیکه 
چند روز قبل درتعقیب گفته های ترامپ که گفته 
بود ما دیگر باطالبان صلح نمی کنیم ارگ کابل هم 
فورا اعلان کرد حالا صلح را درجنگ میخواهیم . 
زیاد وقفت طوری شده که سخن گفتن را از دشمن 
خود از طالبان می آموزند پس ازآن کلمه به کلمه 
آن را نقل می کنند باوجود آنکه در فکرشان نیست 
که آیااین در شان آنان مصداقیت میداشته باشد 
پیانه 

مثلا: 

0 روز که اعضای تیم اشرف غنی معصوم 


بال بنجم ماخ دوم * صمادی الاول و صمادی سای ۹ 2 وه 


0 
رت 


استانکزی که گفته میشود ازجمله مقامات امنیت ملی 
هس یه ی ی سی. زیر موصوع داعتن صسحست 
می کرد می گفت طالبان میخواهد که داعش را در 
افغانستان جای به بجای کند . 

به همین خاطر تلاش دارند که در شمال و شرق 
افغانستان برای داعش زمینه سازی کنند. 

و طالبان برای آنها تبلیغات می کند البته به گفته او 
این را دولت افغانستان اجازه نخواهد داد که طالبان 
پروژه داعش را در افغانستان جابه جای کنند. 
دراصل این سخن را بار اول طالبان گفته بود که در 
ششت: داعنش کاسنت آمریکانی ها هسته 

که توسط اداره امنیت ملی کابل پرورش می یابد 
اکمال می شود وبرای شان تبلیغات می شود. 
مانند عراق و سوریه در اینجانیز مخفی حمایت 
نموده برضد مجاهدین از آنها استفاده می کنند. این 
عملکرد شان اکثرا برملا شد تقریبا به تمام جهانیان 
ایین واقعیت مشهور گردید که داعش یک پروژه 
امریکایی است زیر چتر دولت افغانستان حمایت 
میشود .این خبر را بعضی از مقامات دولت افغانستان, 
اعضای ولسی جرگه فعالان مدنی و مردم منطقه 
همه به یک صدا زمزمه کردند. 

هریکی شان شواهدی را دریافت نموده تایشد کردند 
که تا هنوز این حقیقت جریان دارد. (ابن تقلیدی 
است که مقامات کابل از طالبان آموختند) 

۲ در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی زمانیکه در براسر 
اشغالگران خارجی مقاومست چریکی طالبان قوت 
گرفت و سخن را به جنگ رویارویی و جبهه ای 
کشاند ازهر سوی سر و صدا باند شد که بجای 
جنگ با طالبان راه مذا کرات اختیار شود طالبان گفتند 
که ما مذاکرات با کسانی می کنیم که آنها قدرت 
واختیار آن را داشته باشد که بتواند مشکل را حل 
کند مقصود شان این بود آمریکا خود آماده این 
هست که حل مسایل را بخواهد درست گپ است 
ورنه مقامات افغان ضعیف هستند مذاکره همرای آنها 
ضیاع وقت است مسائل حل نمی شوند. اما زمانیکه 
جانکیری پادشاه ا رگك» غنی را در بدل امضاأء پیمان 
امنیتی بر سر قدرت آورد فورا او این اعلان را کرد 
که مابا پاکستان مذاکرات می کنیم؛ منظور او این 
بود که اختیار طالبان بدست پا کستان است درحالیکه 
فرق در میان پا کستان و آمریکازمین تا آسمان است 
کدام یکی بر تعیین سرنوشت افغانستان حاکم است 
‌ 


و حقیقت این مانند آفتاب روشن است که آمریکا 


ٍ ۳ ۱ ۳۳ 
مکی اب دوم « نی الاول و صمادی 7 ۹ 2 وه 


برحکومت افغانستان چقدر مسلط است و سخن 
پا کستان 

در حق طالبان تاچه حد چلش دارد این همه 
آنقدر واضصح وروشن است که ضرورت به بیان 
نیست هشیار دبوانه» طفل. جوان» کهن سال و همه 
میدانند» همین بود که نشست های پیهم چهارجانبه 
شش جانبه» صد جانبه و هزار جانبه مقامات کابل 
با پاکستان ه رگز هم هیچ نتیجه نداشته اما برعکس 
اگر برای قضیه افغانستان میان هر دو جانب آمریکا 
وطالب استته مان تست من فد شا هی قطایل 
که برای ختم اشغال و راه پایان دادن به حل معضله 
افغانستان چقدر پیشرفت مثبت می تواند شود مگر 
باز هم مقامات کابل به همان خر خود سوار بوده 
می گویند صلح را به جنگ و یا هم از طریق همان 
چهارجانبه با پاکستان جستجو می کنیم. مطلب اینها 
حل مسایل نیست بلکه فقط کردار طالبان را تمثیل 
طفلانه می کنند. 

(اين تقلید دوم است) 

۳ در سال ۲۰۰۵ م طالبان یک اداره را بنام دعوت 
فلوشتاه تاسسن کردند تا باشد آن اشانساین کنه 
به اساس غلط فهمی و یا از روی کدام مجبوریت 
دیگر در صفوف آمریکایی ها یکجا شدند تا آنهارا 
بفهمانند و از راه نادرست با زگردانند این کارشان به 
کامیابی پیش رفته تا هنوز ادامه دارد . 

مگر درمقابل مقامات اداره کابل هم بلند شد درسال 
٩‏ میلادی یک دفتری را بنام شورای عالی صلح 
باز کرد . تااینکه مردم را از صف طالبان بسوی دولت 
بکشاند . ازهمین جا وقتا فوقت برشانه بچه های 
خورد سال یا مردم فریب خورده چپنی را می اندازند 
تفگ شکارچیان را بدست شان داده می گویند که 
اینها قوماندانان طالب است که به اثر سعی و تلاش 
شورای عالی صلح به دولت تسلیم شدند. 

(اين تقلید سوم) 

۴ طالبان ازهمان ابتداء بر ضد اشغالگران چند قسم 
عملیات می کنند یک قسم شان افراد و حملات 
نفوذی است . چون کسانیکه با طالبان دوستی دارند 
براساس مادیات نه بلکه به اساس عقیده و فکرهست 
از این لحاظ کار شان نتیجه بخش وکامیاب است اما 
جانب مقابل مقامات کابل مانند وزیری درحکومت 
چند وقت قبل اعلان کرد که ما در داخل صفوف 
طالبان زیاد کسانی را پیدا کردیم پول و پیسه داده ایم 
که از داخل از پشت سرحمله ناگهانی بالای طالبان 
بکنند. مگر تمام آن پروسه هم قبل ازتطبیق آن 


بشکل سنگوریان (اصطلاحیکه به ملیشه همای خاص 
حکومتی داده می شود) رسوا شد. 

(اين تقلید چهارم) 

۵: چند بار در کابل و در بعضی شهرهای دیگر چنان 
حملات انجام شد که در جاهای خیلی حساس مانند 
تعمیرامنیت ملی و جاهای که امکان تلفات زیباد 
ینوکت ما میس تلو نع ون زشمتاد ایتم حمعلانت 
انجام شد در حالیکه درآنها زیان قابل ذکر به کسی 
نرسید . با آنهم رسانه های وابسته به حکومت زیاد 
تبلیغات وسیع کردند می گفتند که داعش این چنین 
خطرناک حملات را انجام داده و از زیاد قوی شدن 
داعش خبر دادند و فلان و فلان .. پس مردم فهمبدند 
که در پشت این حتما کدام معامله ی هست. 
طالبان در مورد این حوادث اعلان کردند که این 
کار به اشاره آمریکا پلان های خود حکومت هست 
که می خواهد بدین شکل به داعش کمپاین کنند» 
پس از آن واقعات رخ داده که مسئولیت آن را داعش 
بدوش گرفت ‏ حکومت (به تقلید از طالبان) آن 
ادعای داعش را گذاشته می گفت این کار را طالبان 
انجام داده بی دلیل مسئولیت آن را بدوش تنظیم 
الدوله می اندازند . 

(اين تقلید پنجم) 

۶ طالبان چونکه جهاد می کنند و درمیدان جهاد 
اناشید اسلامی و شعر خواندن حماسی یک سنت 
نبوی هست که خیلی زیاد موثریت دارد و جوانان 
زیاد به نعمت خوانی وترانه خواندن محبت دارند 
و جون در انداز جالب و عالی نعت های حماسی 
میخوانند و مردم زیاد از آن چیزها متاثرمی شوند؛ 
حتی بسیاری جوانان برای استشهادی اماده میشوند 
و برای رفتن به سنگر روحبه پیدا می کنند (اداره 
کابل هم به تقلید از طالبان ایين کار را شروع کرده 
طوریکه) من یک روز درفیسب وک یک ویدیو را 
دیدم که یک تعداد عساکرحکومتی در نک جا 
جمع شده دریشی اردو و پولیس درجان شان بوده 
و برسراستیج ترانه می خوانند که هیچ کس برای 
شنیدن ترانه آنهانشسته هم نبود. (حالا آن ترانه از 
ذهنم بیرون شده اما مفهوم آن چیزهای خلاف هراس 
افگنی بود تقریبا که دیگرهیچ یک قسم انگیزه ملی 
واسلامی نداشت .) طرز و آواز آن قسمی بود مشل 
یک ریشخندی خشک و بی روح و بدیین کار فقط 
میخواستند که تمثیل طالبان را بکنند. از جان خود 
مردم را آنقدرمتاشر بسازند قسمیکه از ترانه خوان 
طالبان کسی متائرميشود. 


(اين تقلید ششم اداره کابل بود.) 

اینها ومانند اینهامنال های زبادی هست که با 
نوشتن همه مقاله طولانی می شود . 

مطلب من این بود که مقامات کابل به دلسوزی نیاز 
دارند که مانند اطفال بی شعور با حرکات شان هم 
جان خود را ریشخند کردند وهم تمام جهانیان را 
برسرخود به خنده می کنند. 

و مردم ما هم بخاطر این به دلسوزی ضرورت دارند 
که قوت های استعمارگر چنین آدم های نا اهل را با 
زور بالای سرشان مسلط کردند. 


والی الّه المشتکی و به المستعان. 


پایان 


م 


(چقدر منتظریم تا قطرات باران دشت های سوزان» زراعت 
های خشکیده. باغ های تشنه و درختان پژمرده شده ما را 
زنده نماید ولی زمانیکه باران به باریدن می آغازد» تاریکی 
فضا را در بر می گیرد» صدای رعد گوش ها را می خراشد 
و درخشش برق دلها را می لرزاند. 

ولی به خاطر هدف والای خود این همه را متحمل می 
شویم و صبر می کنیم. 

جهاد هم همین قسم می باشد در گیر و دار و مبارزه طولانی 
ما با دشمن فتنه ها سر میزند» بلاها سبز می شود و دسیسه ها 
یکی از پی دیگری فضا گیر می شود ولی مجاهد همچنان 
در مسیر خود حرکت می کند و گامهایش استوار است. تا 
اینکه به هدف والای خود برسد.) 

جهاد مردم مظلوم افغانستان به دهه سوم نزدیکک میشود» 
هنوز از شاخ های پر ثمر اين ملت خون می چکد. 
گنجشگان خوش الحان و بلبلان خوش نوایی این ملت در 
بوستان بمبارد شده و چمن منهدم گشته و پارک های در 
هم و برهم شده اش به زمزمهةٌ خود ادامه میدهند. 

در سیمای جوانانشی انز از ماند گی و خستگی و دلسردی 
نمی بینی» وقتی به چهره های بشاش و چشمان پر دوق 


۰ نویستره: صماد ماج 


فدائیانش می نگری گویا آمادهٌ عروسی اند و یا قدوم پدر 
در تشبیه کوتاهی کرده باشم و حتی تعریف حالت شان را 
ادا نکرده باشم» حقیقتا که توصیف حال فدایی های فدا کار 
و سربازان مدافع مقدسات و حامیان سر به کف نوامیس 
و سرکوت کننده گان جان نثار متجاوزین» یتیک کی بخ 
منافقین صلیییان و ساثر شیاطین خیلی سخت می باشد و 
چه بسا که خود این قهرمانان نمیتوانند توصیف حال خود 
را کنند» طوریکه یکی از آنها حین سوال از حالت نفسی 
اش می گوید: من نمیتوانم حالت خوشی و خرمی که برایم 
طاری گشته را برایت توصیف کنم و برایم ممکن نیست 
تا قلبم را برایت نشان دهم تا خود ببینی که وی به بشارت 
دادنم به قبولیت در اجرای عملیات استشهادی چقدر 
رشن گردیده ات 

اگر چند افغان ها حين مقابله و مبارزه با روس های 
جنایتکار سخت ضربه دیده بودند و صدها هزار جوان آنها 
در آن وقت کشته و زخمی شده بود. و توقع مبارزه دوم 
با چنین یک سوپر طاقت دنیا (امریکا) کار سخت و دشوار 
معلوم میشد. ولی به نصرت و کرم الّه عزوجل این مردم 


با نشاط پیشتر از پیش و با مقابله شدیدتر از قبل و با عزم 
0 و۳ تر و استوارتر از آن وقت به میدان در 
آمدند و چنان ضربات کوبنده به چهرة خون آشام امریکا 
کوبیدند که امریکا آنرا در بیداری چه که در خواب هم 
خیال نمیکرد و حساب ها و تقدیرهای چندین ساله اش 
چنین چیزی را حتی ده فیصد هم نشان نمیداد و فکر میکرد 
که بوجی های دالری که به درهٌ پنجشیر و گلبهار و خواجه 
بهاوالدین فرستاده کفایت می کند. و دهان حقگویان و 
مبارزه همه مبارزان با منهدم ساختن امارت اسلامی و از بین 
بردن طالبان از میان میرود. 

با وجود ضربات مهلکک به پیکر صلیب در افغانستان 
امریکایی ها درس عبرت نگرفته اند» و هنوز هم دارند برای 
طرح دوام خود درین سرزمین نقشه های می ریزند و دام ها 
می چینند و با استفاده از مزدوران حلقه به گوش داخلی و 
ریختن بهانه ها و دلایل واهی و بی اساس راه حضور و بقاء 
درینجا را هموار می کنند. 

سی آی ای که عامل اصلی کشتار مسلمانان در سراسر 
جهان و علی الخصوص در افغانستان است» پس از تجرية 
چهرهةٌ خونخوار و سفاک بوش و چهرة میان رو (ظاهرا) 
و مدارا گر اوباما چهر وسواسی» بغیض و کینه توز 
ترامپ را به تجربه می گیرد. و پس از تعیین آن به مقام 
ریاست جمهوری کشور اشغالگر امریکا حملات خود را 
در افغانستان گسترش و سرعت و نیروهای خود را ازدیاد 
بخشیده است. و با فشار و تطمیع کشورهای همسایه آنها 
را وادار می کند تا بر خلاف منافع داخلی خود» خود را 
در سر کوب مجاهدین امارت اسلامی شریکک سازند و 
همینطور دروازه های هلاکت را به روی خود و ملت خود 
و آنشده ها مگشانتل: 

اکنون سوال اینجا است که چرا امریکا اینقدر عاشق کوه 
پایه های پامیر و هندو کش و دشت های هلمند و زابل و 
فراه و قندهار است؟ آیا اراضی وسیع امریکا برایش کافی 
نیست تا در انجابه سیر و سراحت خود بپردازد وبه عیاشی 
و فحاشی خویش دور از انظار ملت های شرقی ادامه دهد؟ 
و سوالات زیاد اینچنینی ذهن را مشغول میکند و به کرانه 
های وسیع حیرت می برد ... 

برای پاسخ قناعت بخش به ایراد کننده چنین سوالی» نقل 
همان متل فارسی شاید کافی باشد که قی. کفتلنا دزد 
به سوی گنج می جهد "؛ حتما امریکای جنایت کار درین 
ملت مظلوم اما قهرمان و شجاع و فدا کار چیزی را دیده تا 
بدان چشم دوخته و از خزانهٌ اطلاع یافته که برایش طمع 
بسته و به خاطر به دست آوردنش تلاش می ورزد تلاشی 
که در مدت هفده سال آنرا نا امید نساخته و هنوز سعی می 


آری ! گنج همینجا است. هنوز هم در افغان ها رنگ و 
صبغه اسلام به چشم می خورد. هنوزهم به خاطر اسلام جان 
میدهند» سر قربان می کنند و مال به مصرف می رسانند. 
هنوز در راه دفاع از اسلام» از مقدسات. از نوامیس و 
آزادی سرزمین اسلامی خسته و مانده نشده اند و خستگی و 
ماندگی را نمی شناسند» هنوز هم در آنها مروت و شجاعت 
باقیست و آنرا با تمام روت های جهان عوض نکرده اند و 
نخواهند کرد. 
در حالیکه امریکا در مدت طولانی اشغال ملیاردها دالر 
را به مصرف رسانید. پایگاه های تلویزیونی درست کرد؛ 
بنگاه های رادیویی اعمار نمود» مجله ها و روزنامه های بی 
شماری را افتتحاح کرد موسسه های مختلف را گماشت 
تا با طراحی و ریختن پروگرام های مختلف تحت عناوین 
زیبا و فریب دهنده کار کنند و این همه تا افغان ها را از 
دین شان منحرف کنند و لباس نصرانیت به آنها بپوشانند 
و با آب تعمیدی آنها را غسل تعمید دهند و این ۰ آرزوی 
تاریخی و قدیمی آنها است؛ طوریکه له عزوجل در کتاب 
خودامی رم 1 و کین آغل الْتاب لو ردو کم من 
: بْد مایم کفازا - سا ین ند نف من بَعْد ما تن 
اش قاغفوا وَاضفخوا عتی بَأَن اه مره اه ی 
کل تيء قییز». . ترجمه: شباری از اهل کاب تاو زو 
شک و تلا هدر رشان رد وان استه ارزو 
دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان با زگردانند ( به 
جانب کفر و به حال سابقی که داشتید !) با این که حقانیت 
( اسلام و درستی راهی که برگزیدهاید از روی خود 
کتابهای آسمانی شان ) برایشان کاملا روشن گشته است.. 
پس گذشت نمائید و چشمپوشی کید تا خدا فرمان دهد ( 
که در برابرشان چه کار کنید ) . 
بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است." ولی اين آرزوی 
باطله و آرمان عاطله آنها به زباله دانی تاریخ پرت خواهد 
شد و آنها پس از مصرف مال هاء وقت هاء لشکرها و 
دست دادن جوانان و پیر و برنای خود انگشت ندامت به 
دندان خواهند گرفت و چنین خواهند بود» گر له 
عزوجل در کتابش می فرماید: لین کرو ون 
.سس  <.‏ . 
نع یو وَالذینَ کرو ال جهن مشرُونَ» ترجمه: 
۱ خود را خرج میکنند تا ( مردمان را ) از 
راه خدا ( و ایمان به الّه ) بازدارند. آنان اموالشان را خرج 
تواهتن کرک اما یف | تایه ی ی لاس انفان عواهل 
کشت و شکست هم خواهند خورد. بیگمان کافران همگی 
به سوی دوزخ رانده میگردند و در آن گرد آورده میشوند." 
نوت: متن آیات از مکتبهٌ شامله و ترجمهٌ آنها از تفسیرنور 
کاپی شده است. 


م 


م 


م 
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(قال زسول اللّه صلی الله 


َو رد 


در دین مبین اسلام تاأ کید خاصی بر چنگگ زدن به 
قرآن و سنت و پرهیز از بدعت و نوآوری در امر دین 
شده است. در واقع هر دین و آئین م دارای مناسکك و 
ااه متصو میس هس که ضا موقرست دمم 
نیز هستند. به همین علت. وقتی که قرآن کریم خبر 
از تکمیل دین (الیوم أکملت لکم دینکم و رضیت 
لکم الاسلام دینا؛ المائدة: ۳) می‌دهد. نبی کریم 
صلی الّه علیه و سلم نیز ارشاد می فرمایند: لامن 
آحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو ردلا؛ هر کس 
در امر (دین) ما چیزی بیاورد که جزء آن نباشد 
پس آن مردود است: این حدیبت شریف در حقیفت 
ماه تا ه یک اصل بسیار مهم در دین مبین اسلام 
است؛ دینی که به اقتضای حکمت الهی آخریین 
دین الهی است و ناسخ ادیان گذشته می باشد. لهذا 


أَمالمْمنین أم ند ال عَایشَة زضی اه عنها قالث: 
یه وَسلم: [ من أخْدت في 
آمُرتا هَدّا ما یس مئه فهُوَ رد )روا البُخاری 
وفي روا لفسنم: من ول عملا یمن علبه 1 


شم 


یه مرن 


صلمت الله صلمت 


له تعالی این دین را جامع همه خیرات و خوبی ها 
گردانیده و از همه بدی ها و زشتی ها آن را پاک و 
مبرا قرار داده است. 

چونکه اسلام دین کامل است و تا قیام قيامت هرچه 
به خیر بشر است. در این دین وجود دارد؛ هیچ کس 
(هرچند ظاهرا به قصد خیر) اجازه ندارد چیزی به 
آن اضافه پا کم کند. زیرا قرآن و سنت به روشنی 
عبادات اخلاقیات و احکام دیگر بیان داشته اند و 
کسی نمی تواند در امر دین اختراعی انجام دهد. 
هرکس که در دین بدعتی ایجاد می کند و چیزی 
رابه دین می افزاید که هرگز جزء آن نبوده و در 
1 
دین کامل اسلام را تتقیص می کند. گویاامری 
از سوی شارع باز مانده و اینن شخص مبتدع آن را 


قال لثبی از الله علبه 1 ۳ باظم بققات نون قان ۳ 


محدثم بداعن وکل بدعن ضلال ] 


رواد الترمدي واه داهد وغترهها. 


۱ وق من دب اهامای مه ورد :رواه مسلم: 1 


نت 


درک نموده و به دیین اضافه کرده است. زیرا شارع 
هم احکام دین را بیان داشته» هم شرایط و ضوابط و 
طریقه به جای آوردن آنها را شرح داده است. 
اگر جامعه اسلامی به شریعت مطهره پایبند باشد 
و از بدعات دوری کند» علاوه از برکات گوناگون 
که حاصل می شود. اعمال و مناسک دینی شان نییز 
بکسان و هماهک شر امد شلف فرستت و ود رت 
نیز در همین نکته هست؛ پیروان سنت از بک طریقه 
پیسروی می کنند اما پیروان بدعت از انواع بدعت 
ها شود که لزوما بکسان تست به.عنر آن عتال: 
به حکم سنت نبوی مسواک زدن و انجام بعضی 
اعمال در وضو سنت هستند و شکلی بکسان دارند. 
اما انواع عزاداری ها و نوحه خوانی ها که از دید گاه 
شرع ممنوع هستند در ممالک مختلف اشکال و طربقه 
های گونا گونی دارند و هر کدام گمان می برد به 
دین عمل کرده و با زدن بر سر و سینه ثواب کرده 
است. برگزاری جشن های میلاد برای بزرگان نیز 
که جایگاهمی در شریعت غراء ندارد» در مناطق 
سوه ایام هل مت ی مس سک 
ا کر این اوو زو دسن مسسعد چ اشت‌ک واخته 
ندارند؟ 

در این میان به یک مسئله باید توجه داشت که 
گاهی یک بدعت چنان در جامعه ریشه می دواند 
و تاسال ها و قرن هابر آن عمل می شود که 
مردم آن را از احکام لاینفک دین گمان می برند 
و اگر عالمی با آن مخالفت کند برای مردم چنین 
مخالفتی حیرت انگیز و تعجب آور می شود. چه بسا 
مردم و علمای کم علم آنها از در ستیز درمی آیند 
وبامبارزین بدعت هاو خرافات مخالفشت شدید 


می کنند. در چنین مواردی لازم است اهل علم و 
کرفشاه از روش فاگ اسب خصوت کار یک تس وتا 
دلایل متقن و طریقه ای خیرخواهانه همراه با شفقت 
مردم را از انجام بدعت باز دارند. ممکن است چنین 
بدعاتی بخشی از فرهنگ آنها شده باشد و ترک آن 
برایشان بسیار دشوار می شود. لذا باید از تندی و 
سختی پرهیز نمود و مردم را تدریجابه سوی تغییر و 
ترک بدعت سوق داد. و الا نتیجه کار و تلاش داعیان 
ثمره برعکس خواهد گرفت و اصلاح یک بدعت 
چند سال دیگر به تاخیر می افتند. 


امن و رو ژ کی تام ای 


امارت اسلامی افغانستان یا به اصطلاح رسانه ها طالبان؛ 
تنها بر خلاف آنچه که از طریق دستگاه های حکومتی و 
نیز رسانه ها به یک گروه صد فی صد نظامی تبلیغ می 
شوند که گویی جز جنگ زبان دیگری را آشنا نبوده 
و تنها از گزینه نظامی می خواهند بر افغانستان حکومت 
کنند در واقیت اینگونه نبوده بلکه فعالیت های نظامی 
تنها بخشی از امور طالبان است و گرنه در قسمت های 
دیگر نیز فعالیت های درخشان و برجسته بسیاری دارند 
فرض مثال در قسمت تعلیمی قضایا و محا کم صحت؛ 
اقتصاد. موسسات تاریخ» توجه به عمران و آبادی و 
... (طالبان) این امور را نیز جزو وظایف و فعالیت های 
جهادی خود پنداشته و تا حد وسع تلاش های بسیاری 
نیز کرده وهی کنتله 

مجاهدین پس از تصرف یک منطقه از همه کارهای 
که در اولویت قرار می دهند تشکیلات اداری آن منطقه 
است و برای سهولت باشندگان و رعای خود زمینه 


فصیو د اهمد توت 


تعلیم. اقتصاد. عمران و بازسازی را آماده ساخته و ملتی 
که حق شان بیکاری نیست را به کار گمارده و آنها 
را مصروف بازسازی منطقه شان می نمایند از این رو 
ملت ضمن احساس زندگی با عزت و مستقل و بدور 
از ترس و وحشت از قتل و چور و چپاول به زندگی 
آرام و خوش خود ادامه داده و چنان خوشگوار زندگی 
می کنند که بسیاری از باشنده های شهرهای بز رگ که 
زیر سیطره اشغاگران و مزدوران خاین آنها قرار دارد 
همچون یک زند گی را در خواب و رویاهای خود هم 
در این اواخر که پروژه تایی در هرات با حضور سران 
کشورهای همسایه و دخیل در این پروسه افتتاح شد (اين 
پروژه) یکی از همان طرح های فوق العاده حیاتی و مهم 
اقتصادی بود که به باور و اعتراف بسیاری تحلیلگران و 
رسانه های خارجی مثل بی بی سی اساس و بنیاد آن را 
طالبان گذاشته بود که متاسفانه بخاطر اشغال افغانستان 


همه کارهای که در اولویت قرار ممی دهند 
تشکیلات اداری آن منطقه است و برای 
سهولت باشند گان و رعای خود زمینه تعلیم. 
اقتصاد. عمران و بازسازی را آماده ساخته و 
ملتی که حق شان بیکاری نیست را به کار 
گمارده و آنها را مصروف بازسازی منطقه 


صدها پروژه در دست اجراء و با در دست 
ساخت مختل گردیده که جز طالبان هیچ 
قدرتی نمی تواند امنیت آنهارا ضمانت 
گنل 

پروژه های عام المنفعه که واقعا عام 
المنفعه باشند نه آن پروژه های که صد 
فی صد در منفعت خارجیان و صرفا 
جهت استفاده های شخصی اختلاس 
گران کابل ایجاد و تاسیس گردیده؛ نه 
اینکه طالبان تنها (از آنها) حمایت کرده 
بلکه با تمام قدرت پشتیبانی نیز نموده 


شان می نمایند. 
و 


* نه تنها پروژه تاپی بلکه مجاهدین با صدور 
اعلامیه های متعدد حمایت و پشتیبابی خود 
را از هر آن پروژه که به خبر ملت و سرزمین 
شان باشد اعلان نموده و در این زمینه نهایت 
همکاری را نیز به خرج داده اند. 


توسط امریکای جنایتکار به سالها بعد مو کول شد؛ چه 
بسا افغانستان عزیز ما اگر توسط عده ای وطن فروش 
فروخته نمی شد و توسط امریکای خونخوار اشغال نمی 
گردید امروز نه تنها شاهد افتتاح پروژه تاپی بلکه شاهد 
استفاده های مهم اقتصادی و پر رونق از این شبکه مهم 
اقتصادی می بودیم و هزارها افغان مظلوم و بیکار ما 
جلاوطن خارج نگشته و در سرزمین خود مشغول به کار 
و بازسازی زند گی و سرزمین خود می شدند. 

بطور کل نه تنها پروژه تاپی بلکه 
مجاهدین با صدور اعلامیه های 
متعدد حمایت و پشتیبایی خود را 
از هر آن پروژه که به خیر ملت و 
سرزمین شان باشد اعلان نموده و 
در این زمینه نهایت همکاری را نیز 
به خرج داده اند کما اینکه اکثر 
این پروژه ها مجبورا از ساحاتی می 
گذرد که اداره کابل یک فیصد هم 
بالای آن ساحات کنترول نداشته و 
اگر همکاری طالبان نباشد همینک 


و حتی در بسیاری موارد کمپنی های 
متصدی این پروژه ها نیز درک کرده 
اند بدون همکاری طالبان نا ممکن است 
بتوانند پروژه های خود در افغانستان را به 
پیش برده بتوانند از همین جهت در اکثر 
قراردادهای خود قید همکاری طالبان را 
اضاقه کرده و با اجازه آنها کار ساخعت 
و ساز و تعقیب پروژه های خود را شروع 
پس این ذهنیت منفی که اداره کابل و 
رسانه های تحت هدایت آن از طالبان 
در ذهن و فکر ملت جور می کنند که 
گوبی آنها صد فی صد مخالف ساخت 
و ساز زیر بناهای کشور خود بوده یا خدای نخواسته 
علیه پروژه های مهم اقتصادی عمل می کنند (اين یک 
سخن) کاملا بی اساس و دروغ محض. ساخته و پرداخته 
اداره ناتوان کابل است چون اگر مجاهدین نخواسته 
باشند اداره کابل حتی برق کابل رابه مشکل می تواند 
به پایتخت انتقال بدهد چه رسد به سایر پروژه های 
کاری و زیر مجموعه های دیگر. 


چنانچه در مباحث گذشته ذکر گردید صحت انسان از 
موضوعات حایز اهمیت در اسلام است و اسلام هميشه 
اتباع خودرا بر داشتن بدن سالم و اجتناب از هر آنچه باعث 
متضرر شدن صحت می گردد تشویق و ترغیب می کند. 
صحت از بزرگترین نعمت های خداوند متعال بر انسان 
است لذا اسلام نیز نه تنها برای آن اهمیت و ارزش قایل 
است بلکه کسانی را که از صحت خوب خویش استفادهء 
نیکو نمی کنند مورد پرسش قرار می دهد. در حدیث 
بح می آید که رسول الّه صلی اه علیه وسلم فرمودند: 
آ ال مه الم یمق من اک و 
له رصع لك جسمّك» ولرویات من الاء البارد؟ت (بقیتا 
اولین نعمتی که انسان در ّ قيامت از آن پرسیده می 
شود اینست که آیا ما برای تو جسم صحی و سالم نداده 
بودیم و از تو را از آب سرد سیراب نساخته بودیم؟*. در 
حدیث دیگری می آید که رسول ال صلی الّه علیه وسلم 
می فرماید انسان در روز قیامت از جسم وی پرسیده می 
شود که در چی چیزی آن را استخدام کرده است. 
علاوه بر اين اسلام مسلمانان را می آموزاند که هرگاه 
شخصی را که در جسم خود مبتلا شده و يا معیوبی را 
مشاهده کرد وگفت ثنا وصفت پرورگاری را که مرا از 


بال ینمی ماه دوم * صمادی الط ول و جمادی القانی ۹ 2۵ وف 


آنچه ترا به آن مبتلا کرده است عافیت بخشیده است و بر 
بسیاری از مخلوقات خویش فضیلت داده است» وی به آن 
نت نی ۳و3 

اسلام برای حفاظت از صحت اتباع خودرا توصیه های 
گرانبهای دیگری نیز دارد و آنان را به اتخاذ تدابیر حفاظتی 
نیز امر می کند. دین مبین اسلام مسلمان را در پهلوی تو کل 
به خداوند متعال و ایمان کامل که شفای به دست او تعالی 
است امر می کند تا در حفاظت از صحت خود از وسایل 
دنیوی نیز استفاده کند. چنانچه رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم می فرمایند: "توا عباة اه ما رال من داء الا 
وقد یرل له شفا «ای بند گان ال تعالی! علاج کزان 
ال متعال هیچ مرضی را نفرستاده است مگر اینکه برای 
آن شفاء نیز فرستاده است» و در جایی دیگری خطاب به 
صحابه کرده می فرماید که جسد های تان بر شما حق دارد. 
دین اسلام مسلمانان را از سفر به مناطق مصیب زده منع می 
کند بلکه بخاطر مصلحت عامه و ترجیح آن بر مصلحت 
فرد» اشخاص مبتلا شده در منطقه یی خاصی را از خارج 
شدن آن منطقه منع می کند تا مبادا آن مرض و بیماری 
شامل حال دیگران نیز نگردد. از رسول الّه صلی ال علیه 
وسلم روایت شده است که فرمودند: "ٍذا سَوعتم به برض 


فلا تقّموا علیه واذا وقع برض وآنتمبها فلا جوا فراژ 
منه «واگر دربارهء آن (وناء): در سرزمینی شنیدید پس 
آنجا نروید» و اگر در سرزمینی وبا عام شد و شما در آنجا 
بودید پس در فرار از آن از آن سرزمین خارج نشوید». 
علاوه بر این اسلام هميشه مسلمانان را بر اموری امر می 
کند که برای صحت انسان مفید واقع می گردد و یا مانع 
رسیدن ضرر به آن می گردد. نظافت و ترکیز بر آن یکی 
از لوازم دین اسلام می باشد و در این شکی نیست که 
بدون آن ه رگز بدن سالم و مجتمع صحی بوجود نمی آید. 
در اين راستا رسول 
له صلی اش علیه 
وسلم مین افرما ید 
فلس 
الجمال* «الّه تعالی 
زیبا است و زیبانی 
را دوست می 
داردا. و به همین 
جهت مسلمانان 
زا بر. نظافت آمر 
می فرماید و از هر 
اس 
که ضرری را به آن 
راجع می سازد. در 
اخادیت. مشاهه 
می کنیم که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم امت خودرا 
به مسواک امر می کند و می گوید که اگر مشقتی بر آنان 
نمیبود من آنانرا موی روم هدن هل 0 یر 
بزنند» از سوی دیگر مشاهده می شود که از بول کردن 
(شاشلان در آب اساده نیت سفاظت از تظافت اسان 
و محیط زیست آن منع می فرماید. علاوه بر آن وسایل 
دیگری را که در اين راستا معاون و همکار ثابت می شوند 
مانند ختنه» کوتاه کردن ناخن هاء گرفتن موهای زیر بغل 
و تافو تاه کرو ترو‌ها فیرعرا ماه آبور 
فظ رخ انشان ی کنو انا 

فراتر از این دیده می شود که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
بر پوشیدن و یا بند کردن ظرف های غذا و نوشیدنی امر می 
کند زیرا در شب وباء و امراض می گذرند و اگر ظرفی 
بدون سرپوش باشد در آن می ریزند. در همین حال اسلام 
بر تمارین بدنی نیز تر کیز می کند و مسلمانان را امر می 
کند تا برای دشمن به آنچه توان دارند خودرا آماده کنند. 
چنانچه گذشت اسلام مومن قوی را بهتر از مومن ضعیف 
می داند و مسلمانان را به نشان زدن» اسپ دوانی» آب بازی 
وغیره بازی های مفید جسمی تشویق و ترغیب می کند. 


در پهلوی تشویق و ترغیب بر صحت. اسلام معتقد به 
گرفتن تدابیر حفاظتی جهت وقایه از امراض نیز می باشد. 
چنانجه گذشت شت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم مسلمانان را 
از داخل شدن به شهر و سرزمینی منع می کند که در آنجا 
وباء انتشار یافته است. بلکه کسانی را که مبتلا به وبا شده 
ند از خارج شدن از آنجا منع می کند تا مبادا ان پیماری 
شیوع پیدا کرده و دیگران را نیز متضرر سازد. 

واخیرا مشاهده می گردد که جهت حفاظت صحت 
انسان» وی را از آنچه به وی ضرر می رساند منع می کند» 
بگونه مثال انسان را از 
خوردن کوش مرده» 
خون» گوشت خنزیره 
نوشیدن شراب وغیره 
اعمال مضر به صحت 
و بدن وی منع می 
کند. خداوند مان 
می فرماید: نا رم 
کم دم وخ 
نزب ول هل 
ال (جر 


اب خون» 


گوشت خنزیر و آنچه 
را بنام غیر اه کشته 
شده باشد حرام گردانیده است» ومی فرمایدز #یسألوتك 

عن ار یرل فیهیا نم کب وفع لاس واه 
5[ 
ترسند یک در آقاقو کاهی‌تر گن است و نردهانی فرای 
مردم در بر دارد؛ و گناه هر دو از سودشان بزرگتر است.» 
دربارهء ترکیز اسلام بر صحت و وقایه از ضرر رسانیدن به 
آن نصوص بیشماری وجود دارد اما جهت اختصار به همین 
قدر اکتفا می کنیم. (ادامه دارد...) 


بحث خلافت آدم به روی زمین امروز از مساله جا افتاده 
و اتفافی اجتماع مسلمانان است که نیازی به تفصیل ندارد. 
و اینهم قابل فهم شده است که این آدم جهت پیشبرد 
مسوولیت خطیر(خلافت الهی به روی زمین) با قوه منطق 
و واکنش های مطلوب و متفاوت مجهز گردید تا که در 
اوقات مطلوب یا خلاف طبع خویش به زمین نچسپیده 
مصالحه » و جستجوی چاره در شرابط نامطلوب ‏ راه سفر 
را ادامه دهد. 

بناء بر آدم است که در هر زمان و مکان که قرار دارد به 
تحلیل اوضاع و مکان خویش بپردازد و به مقتضی حالت و 
مکان خویش . بر اسپ زنده گی بتازد تا که با چیره شدن بر 
دشمن که فرا راه است ( شیطان و نفس حیوانی) با موفقیت 
به هدف رسد که رضایت خالق هستی (جنت) نه خلاف 
هدف (گودال جهنم است) . 

بناء هدف مقدمه دست نوشت (تله دام و يا چال طلایی) هم 
گوشزد خواننده مجله و از طریق خواننده گوشزد سایرین 
بود تا که ما امت مسلمان و خصوصا ما افغان ها با دقت 
تمام » به تحلیل اوضاع خود و دشمن مکار بپردازيم که بعد 
از ۱۷ سال استعمار و استحمار » نفس اش به شمار افتاده 
اوقم که مار دووعی سح رز ۱ رورع ‏ 
مواد مخدر» تامین حقوق بشر و هزاران شعار رنگین دیکر 
و در خفا شعارش مبارزه با دین جهان شمول اسلام (که در 
بر افغانستان بود. و به کسب این هدف با چنان همآهنگی 
مسلمان نمای افغانی ؛ پا به عرصه گذاشت که حتی تاریخ 
سیاسی و نظامی خود شان هم نظیر آن را ندیده بود . 

و بالاخره آنچه امروز روی دست شان مانده است نه نابودی 
تعداد چشمگیر کشته » معیوب . افسرده و اقتصاد نا متعادل 


سیاست جنگی و غیر مسالمت آمیز بدو اشغال شان » به 
طرح پيشنهادات مضحک صلح مبتنی بر استراتیژی جنگی 
( ترامپ ) پرداختند تا که با این تلبیس ۰ آنچه را بر سر 
حزب اسلامی آورده بود بالای امارت اسلامی افغانستان 
هم بیاورد. 

در اصل این پيشنهاد برای سیاسیون عامل به شرع امارت 
اسلامی افغانستان » کدام پشنهاد تازه ای نبود بلکه تکرار 
پيشنهاد بود که در آموزه های دینی شان از زبان سران 
گمراه قوم قریش شنیده بودند که پيشنهادات مشابه را 
داشتند به آخرین پیامبر بر حق الهی تا در عوض دست از 
دعوت به دین اسلام بردارد که او صلی الّه علیه و سلم در 
جواب شان به [ابو طالب] گفت: کاکا جان ! قسم به ال » 
اینها اگر خورشید.را در دست راست من و ماه را در دست 
چپ من بگذارند مشروط بر اينکه دست از اینکار(دعوت) 
بکشم هرگز این کار(دعوت) را ترکث نخواهم گر ۳ 
اينکه خداوند متعال دین خود را غالب سازد يا اينکه من 
در همین راه قربان شوم .... بلی خواننده ای فهیم ! این بود 
جواب امام مجاهدین . درست امروز هم جانشینان ابوجهل 
و ابولهب با همان پیشنهادات تکراری پا به عرصه مذاکره 
و معامله گذاشته تا که مثل [ عتبه ]؛ با پيشنهاد اعطایی مال 
و ثروت » سرداری که امروز ائتلاف در قدرت سیاسی و 
نظامی حکومت است . اسکان در قصور و برخوداری از 
نعمات مادی سفره ای کفار » آتش جهاد را اطفا بکنند که 
این دسیسه شان به بر کت سیره مبارکک آن رسول اه ( صلی 
له علیه و سلم ) و راهکار هایی مانده گار خلفای راشدین 
(رضی الّه عنهم )۰ همچنان نقش بر آب شد . 

و البته رد این پيشنهادات به ظاهر فریبنده تا زمانی ادامه 
خواهد داشت که دشمن مکار با صداقت و نیت پاک 
به کرسی میز مذاکره بنشیند. و بر مجاهدان راستین و 
ملت مبارز است که همچنان بر مواضع 
و مقاومت. استوار بمانند تا ان شاءله بار دیگر شاهد تامین 


حقه شان با صبر 


باشند . 


م 


۳ حمله وتعرض دشمن (صحنه دوم ) 

الف - خالد بن ولید که فرماندهی جناح راست مش رکان 
را عهده دار بود» متوجه شد که تیراندازان لشکراسلام 
مواضع خود را ترکک گفته اند. او نیز فرصت را غنیمت 
شمرده به جایگاه آنان حمله کرد. از آنجا که شمار 
افراد باقی مانده اند ک بود وعدم توان مقاومت درآن 
منطقه وسیع را نمی کرد در مقابل تهاجم خالد ناچار به 
شسلماتان هی از خافل کم شوه تاش وال 
با صدای بلند به قریش اطلاع داد که مسمانان را از 
پشت دور زده است . با شنیدن این خبر سپاه شکست 
خورده قریش با زگشتند و یک (تعرض و حمله جبهه 
ای ) را علیه مسلمانان آغاز کردند. آنان شعار می دادند: 
(پاینده باد عرّا! پاینده باد هبل !)؛ و خالد کار دور زدن 
از قت وا ند بایان سرد ی فسلماتان گر تاره 
کامل قرار داد. 

ی ی و 
خطری جدی واقع شدند. چرا که افراد به دنبال 


جمع غنایم رفته بودند و صفوف از هم پاشیده آنها؛ 
قدرت پابداری نداشتند. 

بح رکت خالد مسلمانان را بکلی غافلگیر کرد. 
آنان که انتظار چنین چیزی را نداشتند» همگی پرا کنده 
شدند: تتها شعمار اند کی از آنها کنهدز کشار رسول ال 
(صلی الّه علیه وسلم ) مانده بودند» تلاش می کردند تا 
شاید از میان نیروهای قریش راهی باز کنند و محاصره 
3 شش کتتان, 

بسیاری از مسلمانها در این راه به شهادت رسیدند و 
مشرکان موفق شدند خود را به پیامبر(صلی الّه علیه 
وسلم ) بسیار نزدیک کنند. یکی از آنهابا 
پرتاب سنگی دندان پیشین آن حضرت صلی الّه علیه 
وسلم را شکست . رسول خدا(صلی ال علیه وسلم ) 
بدون اعتناء به این جراحت » همراه باقيمانده پارانش 
در حرکت بود. ناگهان در گودالی که ابوعامر بر سر 
راه مسلمانان کنده بود فرو افتاد. حضرت علی بن ابی 
طالب (کرم الّه تعالی وجهه) دوید و دست آن حضرت 
را گرفت و طلحه بن عبیداله(رضی ال تعالی عنه) آن 


حضرت(صلی الّه علیه وسلم) را بلند کرد تابر سرپا 
ایستاد. 

ج -لبه تیز حمله مشرکان متوجه از میان بردن رسول 
ال (صلی الّه علیه وسلم ) و پارانش بود و یک تن از 
آنها فریاد زد: (محمد کشته شد.) اما پاران پیامبر(صلی 
له علیه وسلم ) در راه دفاع از وی جانفشانی می کردند. 
ام عماره (تسیبه خزرجی ) رضی الّه تعالی عنها در 
آغاز روز با مشکی آب بیرون آمد و در میان مسلمانان 
می چرخید و زخمیها را سیراب می کرد. هنگامی که 
مش کان مسلمانان را محاصره کردند و جان شخص 
پیامبر(صلی الّه علیه وسلم) در معرض این خطر غافلگیر 
فده فرار گرفت: 6 تسه کارا فور ناه شمش 
کشید و به دفاع از پیامبر(صلی الّه علیه وسلم ) پرداخت 
و درعین حال تیراندازی هم می کرد تا اینکه چندین 
زخم برداشت . 

ابودجانه (رضی الّه تعالی ) تن خود را سپر باران 
تیرهایی ساخت که وجود پیامبر(صلی ال علیه وسلم ) 
رانشانه می رفت؛ و تیرهارابه جان و تن خویش می 
خرید تابدن پیامبر اسیبی نبیند. 

سعد وقاص(رضی الّه تعالی عنه) در کنار رسول دا 
(صلی الّه علیه وسلم ) ایستاد و با تیراندازی به دفاع از 
ایشان پرداخت . رسول خدا(صلی الّه علیه وسلم) ضمن 
آنکه تیر به دستش می داد مراقب به هدف خوردن 


تیرها نیز بود. 

رسول اکرم (صلی الّه علیه وسلم ) خود نیز آنقدر 
یر انتانخته کته کباتشی شکت که مسلمانان یکی یس 
از دیک خوشت آسیه و سا تشاب ستوغ ان خر 
سرازیر شدند و در راه دفاع از پیامبر در کنار آن 
وت رگرته هو سس زس له ۲ | نک موتی شز 


صفوف قریش را بشکافند و خود را به یکی از بلندیهای 
احد برسانند. 

این جانفشانیها در قریش تاثیر کرد و اند کی از 
شدت تهاجمشان کاست . مسلمانان نیز با استفاده از این 
فرصت همراه پیامبر(صلی الّه علیه وسلم ) از کوه احد 
بالا رفتند. 

در حالی که آن حضرت از کوه بالا می رفت » کعب 
بن مالک - که در آغاز همراه مسلمانانی بود که از ترس 
مه اف لک اه فری و اتقش ار شب قفا ان 
حضرت ازوی جدا شده بودند-وی را دید و فریاد زد: 
(هان ای مسلمانان شما را مژده باد که رسول خحدا(صلی 
له علیه وسلم ) اینجاست .) ولی بیشتر افراد قریش 
گفته کعب راباور نکردند و فکر کردند که به خاطر 
تقویت روحیه مسلمانان است . اما شماری از آنها سوی 
پیامبر(صلی الّه علیه وسلم ) و یارانش هجوم بردند. ابتی 
بن ختلف در حالی که می گفت : (محمد کجاست» 
رستگار نباشم اگر او نجات یابد)؛ جلو آمد. رسول 
خد(صلی الّه علیه وسلم) با زوبین حارث بن صَمّه چنان 
ضربه ای به او زد که روی اسب به خود می پیچید و 
باز گشت نا در راه بمیرد. او نخستین کسی است که به 
دست پیامبر(صلی الّه علیه وسلم ) کشته شد. 

د -مسلمانان خود رابه یکی از بلندیهای احد رساندند» 
اما خالد بن ولید با سوارانش به آنان نزد یک شد. 
نیروهای اسلامی علیه او اقدام به تعرض وحمله کردند 
و موفق شدند پیشروی او را سد کنند. 

ه ‏ نتیجه همه تلاشهای قرش برای از میان بردن 
مسلمانان بر باد رفت . زیرا -مسلمانانی که نخست 
به دلیل پرداختن به غنایم و سپس به سبب غافلگیر 
شدن با حمله خالد از پشت ‏ پراکنده شده بودند» 


ایبنک بر گرد رسول الّه (صلی الّه علیه وسلم ) گرد 
آمده زیر فرمان آن حضرت انجام وظیفه می کردند. 
رنج و خستگی به مردان قریش غلبه کرده بود و 
حملات پیاپی اتان برای ابودی مسلمانان به تا کاهتین 
کشیده بود. از این رو تصمیم به پایان و توقف جنگ 
گر فشا: 

پیش از از کشت نو سشیان از کودیالا رشت و 
فریاد زد: (آ یا محمد در میان شماست ؟) اما مسلمانان 
پاسخی ندادند. دوباره فریاد زد: (آیا پسر ابی قحافه در 
میان شماست ؟) باز هم پاسخی نشنید. باز فریاد زد: 
(آیاعمربن خطاب در میان شماست ؟) باز هم پاسخی 
تس آشو اسشسیات نها رازه همین هر رت وا 
او تریتن می «استه گرم کر اس جرد 
اه سنه قر است: اتگاه رنه باراتش کردو کنخ 
: (قا اتهارا کشفه اسل) قزر این هنگام عمر عنان 
اشفا شون را ارست ‌فادو تا دشسبه عتل| 
همه اینهایی که نام بردی زنده اند. خداوند مایه رسوایی 
تو را باقی گذاشته است و محمد هم اینک سخن تو را 
می شنود.) ابوسفیان گفت : (یک روز در مقابل بکك 
روز جنگ یعنی شکست و پیروزی .) سپس آغاز به 
رف خرانی کرد کف (باتتاه ساد هل : 
پاینده باد هبل ). آنگاه رسول خد!(صلی الّه علیه 
تسم اه ان ودب ام ی( 
نمی دهید؟) گفتند: (چگونه پاسخ بدهیم ؟) فرمود: 
(بگو یید: له بر شر و بزر گر امست ) ابو سفیان گشت :ما 
عزّا داریم و شماندارید.) رسول الّه (صلی ال علیه 


وسلم ) فرمود: آیا پاسخش را نمی دهید؟) گفتند: (چه 
پاسخی بدهیم ؟) فرمود بگویید: (مولای ما خداوند 
است و شما مولایی ندارید.) 

سپس ابو سفیان و یارانش در هنگام با زگشت 
فرباد زدند (وعده گاه ماو شما سال آینده در ناحیه 
بدر.) رسول اله(صلی اه علیه وسلم ) به یکی از بارانش 
فرمود: : (بگوء بلی وعده گاه ما و شمابدر است .) 


قرآن کریم به جریان جنگ احد چنین اشاره می کند: 
«و لد صة صدّفکم اوه تحسوتهن یو تیذا 
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شم و اوخشری الانر و عصیسم من بل ما اعراکم 
ساتجبون» نم من بر لب و مغ من بر اجره 


نم صرفکم عم یتیک و لقذ عفاء کم وله ذو فضل 
۳3 
4 اد سک اضل | قط تا وخقه ره را ما 
راست گردانید: آنکه به فرمان او» آنان رامی کشتید 
شا انکه‌ سس شسا و دن کار آستکه وشر سر 
تقسیم غنایم ]با یکدیگر به نزاع پرداختید؛ و پپس 
از آن‌که آنچه را دوست داشتید [یعنی غنایم را] به شما 
نشان داد نافرمانی نمودید. برخی از شمادنیا راو 
برخی از شما آخرت رامی خواهد. سپس برای آنکه 
شا را بیازشاید از اتعشقیب آنان ] متصرفتان 
کت و از ما در کاشتوضت | سین هس اباب 
تفضل است . 


ادامه دارد ... 


امروزه امت اسلامی در سراسیمگی مهلکی قرار دارند و 


از اساسات و اصول اسلامی به اندازه یی فاصله گرفته و از 
اسلام دور گردیده اند که حتی شناخت حقیقت و ماهیت 
اسلام برای شان تا جایی واژگون گردیده است که دوست 
را دشمن و دشمن را دوست مینگرند» حقیقت را باطل و 
باطل را حقیقت میپندارند» و همه چیز در ذهن شان برعکس 
انعکاس مینماید در حالیکه اسلام با احکام و فرامینش بدون 
اند ک شک و شبهه یی چنان واضح و آشکار است همانند 
آفتاب در روز روشن. و اوامر و نواهی اش چنان قطعی و 
یقینی یی است که جای شک و شبهه یی در قضایای سیاسی 
اس اس« [وَقَلْ جاء 
ورد عَّ البَاطل ان لباطل کَانّ رَهُوقَا] [|سراء:۸۱] 
3 بخق. امد و فاطل قانوه کت می. گما باظل 
نابودشدنی است». 
حالت و وضعیت مسلمانان در سراسر جهان وخیم و درد آور 
است. هر لحظه و هرجا مورد تجاوز و ستم قرار میگیرند؛ 
کشته میشوند» در بند انداخته میشوند. و بالای جان. مال و 
ناموس شان تجاوز صورت میگیرد و با همه دار و ندار شان 
به خاک و خون کشانده میشوند! 
بلی! در چنین وضعیتی؛ آن مسلمان نما هایی که حقیقت 
برای شان واژگون گردیده است. و اسلام را در چند امور 
تعبدای و شخصی منحصر نموده اند؛ نابسامانی های چهار 
اطراف خود را درک ننموده» تحت نظام های طاغوتی و 
ادارات اشغالی کفار و صلیبیان قرار گرفته با چند رکعت 
نماز عاری از اخلاص و تقوای خود و با چند باب مدرسه 
و پوهنتون و معاهد و نهاد های دعوتی محض خود فکر 
میکنند که در چنین منجلاب دارند واقعا به اسلام و نظا 
اسلامی خدمت مینمایند» عبادت میکنند» دعوت و تدریس 


عم قاروقی 


علوم شرعی و نشر پخش دین مینمایندا 

بیخبر از اینکه له متعال هر گز چنین اعمال شان را که تحت 
نظام سلاطه پی و مختلطی که از کفر و اسلام دمو کراسی 
و سکولاریستی جور شده است قبول نمی نماید» تا اینکه 
این اعمال از اسلا م خالص و مشروع سرچشمه نگیرد! ال 
متعال میفرماید: ظ لین عند اه الاشلام [ [آل ِ 
٩‏ ععنی: فلا دین (حق) نزد ال اسلام است». 
دیم وکراسی» نه کمونیستی؛ و نه سکولاریستی و... 
7 ری ی ال و لوا ی ۳ 
کاَفهة ولا وا خطوات الشیْطان هکم وین [بقرة 
۳۸ ۳ «ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی به 
اسلام (و اطاعت الّه متعال) درآیید. و گام های شبطان (و 
نظام های طاغوتی» و قوانین وضعی بشری) را پیروی نکنید» 
بدرستی که او برای شما دشمن آشکار است». 

پس بیا به عدالت ببین که این چه نظام یی است که کفر 
برای تو اجازه میدهد پوهنتون داشته باشی» در حالیکه 
مدرسه من را با تمام شاگردانش به خاک و خون میکشد» 
برای تو اجازه میدهد که تعمیرات و بلند منزل ها در بهترین 
موقعیت شهر داشته باشی» در حالیکه کلبه خانه یی فقیرانه 
من را در مغاره های کوه هدف قرار داده و من را به قتل 
میرساند برای تو اجازه میدهد که با ذهن و خاطر آرام در 
کت مس بر کت ادارات بنشینی و اوامر ماد کت در 
حالیکه من را حبس نموده با زولانه ها در پشت میله های 
وس لاش لا جر سکف سار مه اهر آ تاه 
همانند تو گرد در حالیکه فرزند من را یتیم اسیر و جلا 
ها هه درس این اس کم 
ی کب 


۳ 


2 


تسش 


روص 


با ذهن و خاطر آرام در پشت 


که 


چنین نموده است!! 

اجازه داده است که از تحت نظام طاغوتی جانکیری و 
کید 

در حالیکه ما به خاطر آواز و گفتن این کلمه (اسلام) کشته 
ميشویم به زندان افکنده ميشویم زنان و اولاد ما یبوه و بتیم 
میگردند و با طیاره های بی پیلوت جان و مال ما با خاک 
و خون کشانده میشود ولی اسلام گفتن شما خم به جبین 
کفار نمی آورد بلکه تشویق تان مینماید» تایید تان نموده» 
پوهنتون ها برای تان جور میکنند و صدها آفرینی و شاباس 
نیز برای تان میگویند و از شما راضی اند! 

نه اينکه به کیش و دین آنان داخل شده باشید؟! در حالیکه 
با ون ترضی عنك ود ولا الصَارّی 


ش 


عتی تب یم فُل نمی ال هو امتی ون ات 
آهواء اجان از ما لك من ال من ول 


ولا تصبر؟ [ [بقره: ۱۳۰ نی هرکز یبود و نصار از 
۱ بین آنان» پیروی کنی» 
بگو:«همانا هدایت الم تنها هدایت است». و اگر از خواسته 
ها و آرزو های آنان پیروی کنی» بعد از اينکه دانشی به تو 
رسیده است. هیچ سرپرست و یاوری از سوی الّه برای تو 
نخواهد بود). 

قرار دارد زیرا اسلام یک اسلام است» شریعت یک شریعت 
است و هرگز تغییر نمیخورد» و چنین ه رگز امکان ندارد که 
من کشته میشوم به بمب. توپ و تانگ کشیده میشوم؟ ولی 


ییا به عدالت ببین که این چه نظامی است که کفر برای تو اجازه میدهد 
پوهنتون داشته باشی. در حالیکه مدرسه من را با تمام شا گردانش به خاک و 
خون میکشد. برای تو اجازه میدهد که تعمیرات و بلند منزل ها در بهترین 
موقعبت شهر داشته باشی. در حالیکه کلبه خانه بی فقبر انه من را در مغاره 
ان 
بشت میز بز رک ادارات بنشینی و اوامر صادر کنی. 
در حالیکه من را حبس نموده؛ با زولانه ها در پشت میله های زندان می 
اندازد. به فرزند تو مکتب میسازد. تا در آینده همانند تو گردد. در حالیکه 
فرزند من را بتیم اسیر و جلا وطن مینماید. اینها همه در چنان حالتی است 
ن هم اسلام میگویم و تو هم داد از اسلام میزنی! 


به تو توسط همین ها زند گی بخشیده میشود! 

و سا ی و اس 
و قرآن را میخواهم و به جز از آن به هیچ چیزی دیگری 
راضی نمیگردم ولی تو به حاکمیت کفار و قانون اساسی 
کفری آنان راضی شده یی! من در رهبری خود مسلمان 
ققودن را مرا موی کوب رهری قتای "فان و کار 
اکتفا نموده و راضی گردیده بی. وگرنه قیام مینمودی و تا 
حاکمیت مطلق به دین اسلام و قرآن برنگشته نمینشستی! 
اما کسانی که با پیروی از شیطان و خواهشات نفسانی در دام 
های نظام های کفری و دموکراتیک گیر مانده اند هرگز 
نمایندگی از اسلام و از آن مسلمانان راستینی که جان و مال 
خانواده و فرزنده و همه دارایی خود را قربان دین نموده 
اند» نمیکنند! 

بلکه مسلمانان واقعی در چنین عصری که سرزمین های 
اسلامی زیر یوغ اشغال قرار گرفته اند. به فرمان الهی لبیکك 
گفته و با جان و مال خود در راه اه متعال تلاش و کوشش 
نموده جهاد مینمایند تا خود را در زمره #  (‏ ی 
ای داخلٍ نمایند که الّه متعال میفرماید: لین آمنوا 
ی 
ُم الومنون عقاً فم یره ور گریم4 [انفال: ۷۴ 

«و کسانیکه ایمان آوردند» و همجرت نمودند. و در 0 له 
جهاد کردند. و کسانی که (ابشان را) پناه دادند و باری 
نمودند» اینان مومنان حقیقی هستند. و برای آنها آمرزش 
وروزی شایسته ای خواهد بود». 

پس خوشا به حال آنانی که در جمع مومنان حقیقی و 
بند گان مخلص اه متعال داخحل و شامل اند! اللهم اجعلنا 
مهم 
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ی 


مرن 


که روش با اناتل ز سس فد لس 
داسلامی عقائدو مهمه برخه ده. مومن بنده پر غیبو 
ایمان لري, د عقل تر حدودو بهر پر دیرو شیانو يقین 
كوي.الهي وحي تصديقوي او پر دي يي تینگ یقین دی 
چی له مرک وروسته هرو مروبیا راپاخیدل شته. له بعث 
بعدالموت شخه دير انسانان منکر دي‌هغوی چي پر 
وحي ایمان نه لري. هر خه د عقل په ترازو اندازه کوي . 
نو لید لوری به یی فقط د محسوساتو او دساینسپوهانو ه 
تجربو او تخمیناتو په و کی محوطه کي ایسار وي. 
له تعالی په قران عظیم الشان کي او دنبي کریم صلی ال 
علیه وسلم په مبار که ژبه د بعث بعد الموت دیر مثالونه 
وراندي كري په بیلابیلو جولونو او نبایسته اسلوبونو يي 
منکر انسان ن ته بلنه ورکری» چي دانکار له كندي رانق ند 
شي. سترکی وغروي. غورونه خلاص کري او حقیقت 
ته تسلیم شي. خو افسوس دهغه انسان پر حال چی بیا 
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ار 2 


بسیسا._ .تاسیسات 


هم دخپل خالق او پالونكي د شفقت د لايتناهي نی 
خخه دخرکند دمن ابلیس وغيري ته پناه وري او د 
راتلونکي لپاره دهلاکت په کنده کي پانکونه کوي. 
للّه تعالی د فاطر سورت په نهم ایت کي د بعث بعد الموت 
خورا نٍکلی عيني انخور وراندي کری («واله ۳ أزسَل 
الرَیاح ی سخابا فتاه بل مه یب فَأَحیتا به الاض 
بعد مَوا کَذُلك لتمُو 1 
اه جل جلاله هغه ذات دی چی بادونه چلوي نودابادونه 
وريخي پورته كوي» نو مور دغه وريخي مر نار (وچي 
کلکی مخکی) ته راکاررو نو په د ی( ددي په اوبو) سره 
همدغه مره مخکه دهغی د مرک خخه وروسته رآژوندی 
کووء او نباتات تر ي راباسوهمدارنکه له قبرونو خخه 
راپورته کیدل هم دي جي دمرو په راپورته کولو سره به 
مخکه راژوندی کرو. 
يو صحابي د نبي کریم صلی الّه علیه وسلم خخه پوشتنه 


29 ۳ شَقت 


وکرٍ ه چی: یا رسول الّه په دنیا 
کي دمري د بیا راژوندي کیدلو 
ال که هع یانش خی 
له علیه وسلم ورته وویل :« اما 
مررت بارض من ارضک مجدبة 
ثم مررت بهامخصب» ایا دخپلی 
0 
شوی, چی وچه کلکه وي او د 
هک 
وروسته بیا همدا مخکه شنه او 
به نباتاتو سایسته وي. . صحابي 
وویل : هو همداسي مخکه مي 
لیدلی ده. نبي علیه السلام ورته 
وفرمایل: کذالک النشورالّه 
تعالی همدا جول له قبرونو خخه 
مري ژوندي راپورته کوي. 

همداراز په یوپل حدیث شریف کي ذکر شوي چي:ئم 
ینزل الّه من السماء ماء فینبتون کما ینبت البقل» 
له تعالی به داسمان خخه باران واوروي. مخلوقات به له 
مخکي خخه داسي راپورته شي لکه وانه چی راتو كيري 


مور په خبل چاپبر یال كي د نباتاتوبیلابیل جولونه او 
رنکونه وینو له لیدلو بوی او خورلو خخه يي خوند 
او کته اخلو . خودي ته مو کم فکر کری چي قادر ذات 
۳ 

را زرغون كري؟.ثمر ته بي ورسوي. خزان رگ راولي. 
دمخکي له سره يي ورک كري.مکر تر اندازه کي غیاب 
وروسته پی بيرته په تأكلي وخت او موسم راوتوکوي. 
النّه تعالی به خومره حکمت او مرحمت سره زمور د کتی 
لپاره له اسمانه او به را وروي. وچه او مره مخکه پري 
پسته او په حرکت راولي. مخکه خبلي تنی خلاصي 
كري اوله غيرري بي نازک او سایسته نبات سر را پورته 
کري. همدانبات په تدریج له يوي مرحلي بلي ته عروج 
وکري. پای شكلي کلان او خوندوري مبوي وكري. 
همدا مبوي پر خوراک سربیره ددرملو په تو که هم کار 
وو او دژوند په مختلفو چارو کی خپلی ارتياوي تري پوره 
کوو. 


دنباتاتو په راتوکیدلوغتیدلوشمر ته رسیدلو,خزان 


کیدلو, دمخکی له مخه د غیب کیدلو او تر اکلي مودي 
وروسته بیا را زرغونیدلو کي د انسان نگ ند توت 
یو عجیب خارجي انخور موجود دی.لکه خنکه چي 
نباتات په پسرلي کی راپورته شي,.به دوبي کی کمال ته 
ورسيرري» په مني کی خزان شي او به ژمي کي بو مخ 
دمخکی له مخه ورک شي,خو تر تاكلي نيتي وروسته( 
پسرلی) بیا همدغه خاوری شوی نبات راپورته شي. 
انسان هم همدغه شان دماشومتوب. خوانی او سپین 
9 دوري تبري كرياجل بي راشي. دمخکي له 
۰ په قبر کی ایسار شي ,خو داله تعالی 
په حکم به د قيامت په ورخ بیرته له قبره راپورته شي. 
دانسان او نبات ژوند او مرک دیر ورته والی لري. له مرک 
وروسته د انسان بیا راپاخیدل دنبات په شان دی. لکه 
خنکه چي نبات تر تاکل شوي غیاب وروسته بیا راپورته 
کيري. همدا دول انسان هم په قبر کي تر مقرر شوي 
وخت تیرولو وروسته دقیامت په ورخ بیا راپاخول 
کیری او دالله تعالی په حضور کی حساب او کتاب ته 
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رافتدگان گرانشی بان سراف مق بای را که تال کارا بان و مقاومت: یز 
ضد امریکا در ولایت بدخشان بودند در سلسلهء « زندگان جاوید » جا داده ایم . امروز لواء 
سفید امارت اسلامی افغانستان در اثر مساعی ۰ جانفشانی وفداکاری های آنان در ساحات 
وسیعی ولایت بدخشان حاکم است » شه کاری های این شیر مردان اسلام فصل تازهء را در 
اوراق آزادگان رقم زده است . نگاهی کنید به زندگی نامه و کارنامه های این فرزندان لعل 
گون بدخشان و مبارزین راستین اسلام » با سپس بی حد و بی عد از برادر گرامی بدخشانی 
صاحب که جزئیات این سوانح را با کمال لطف و مهربانی تهیه نمودند . 


شهید مولوی عبدالحلیم علوی «تقبله الثه) 

مولوی عبدالحلیم علوی فرزند محمد عظیم در روستای 
شهردره در مربوطات فیض آباد ( مرکز بدخشان ) در 
یک خانوادهء متدین و علم دوست چشم به جهان 
کشود » وی دروس ابتدایی را به سن ده سالگی در 
روستای خود نزد امام مسجد آغاز کرد و در سال ۱۳۶۹ 
خورشیدی برای فراگیری علوم شرعی عازم کشور 
همسایه ( پا کستان ) گردید و در مدارس مختلف دیار 
محر تن وس وی باه شود ها 
رحمه ال در سال ۱۳۷۸ خورشیدی به افغانستان بر گشت و 
دروس متباقی و نیمه نهایی خود را در زمان حکومتداری 
امارت اسلامی افغانستان در مدرسهء جهادی قندهار زیر 
چتر نظام اسلامی و نزد علماء نجهء کشور به تکمیل 


رسانبد . 

هرگاه نیروهمای وحشی صلیبی به سر کردگی امریکای 
مستید در سال ۰ خورشیدی بر کشور عزیز یورش 
آوردند » مولوی عبدالحلیم علوی ( تقبله له ) به همرای 
شهید قاری فیض محمد سجاد ( مهتمم مدرسهء جهادی 
قندهار ) برای جهاد و مقاومت و سر کوبی غلامان حلقه 
آخرین لحظهء عقب نشینی مجاهدین دوشادوش برادران 
مجاهد خود در مقابل دشمنان مزدور رزمید . 

شهید علوی تقبله الّه پس از حضور نامیمون غربی ها 
وبه قدرت رسیدن رژیم مزدور کرزیی ‏ به زاد گاه اش ( 
فیض آباد ) بر گشت . اما غیرت و همت عالی وی اجازه 


نداد که آرام در خانه ۳ 
بنشیند » لهذا در مقابل | 

آلمانی های متجاوز و 
مزدوران داخلی آنان 
فنتسگ: 4۵ تهب گاازشخ 
هاو حملات چریکی 
زد » وی مدتی پس 
تر از سوی مسئولین 
نظامی امارت اسلامی 
افغانستان به. حیث 
مسئول مرکز ولایت 
بدخشان تعیین گردید 
و حملات غافل گیرانهء خود را علیه دشمن ادامه داد » 
اما بالاخره در سال ۱۳۸۶ خورشیدی در یک عملیات 
شب هنگام دشمن دستگیر شد ومدت پنج سال را در 
زندانهای بدنام بگرام وپل چرخی سپری نموده در سال 
۰ خورشیدی از قید رها گردید . 

موصوف پس از مشاهدهء انواع مظالم وستم بر مجاهدین 
در زندانهای دشمن ‏ بار دیگر با عزم نوین به جهاد 
فتاه غلیه شمه با سا هه از غمست رازن 
وارد کارزار شد . وی در طی چندین عملیات های 
نظامی عساکر خارجی و داخلی را با خسارات هنگفت 
جانی و مالی دچار ساخت » اما سرانجام در سال ۱۳٩۱‏ 
خورشیدی در شب عید سعید فطر از سوی منسوبین 
ادازهء ساسوسی دشمن بازداشت شناو با کمال وجفت 
و قساوت (در حالی که عقب رینجر بسته شده بود و در 
سرک ها کش کرده می شد ) به شهادت رسانیده شد » 
روح اش شاد ویادش جاویدان باد. 


2 ۲ ۳2 
تفت 


شهید مولوی شیرحیدر عزیزی ( تقبله انله) 

شهید مولوی شیرحیدر فرزند عزیز محمد باشندهء 
روستای خنبک ولسوالی کشم ولایت بدخشان در یک 
خانوادهء متدین و جهاد پرور دیده به جهان گشود» 
مولوی شیرحیدر ( تقبله اه ) روند آموزشی خود را نزد 
امام مسجد روستای خود آغاز نمود و بعدا برای اکتساب 
علوم دینی به کشور همسایه (پا کستان) سفر کرد و در 
مدارس مختلف آن کشور نزد استادان بز ررگوار زانوی 
تلمذ نهاد » وی دروس مروجه را هنوز به درجهء پنجم 
رسانیده بود که با دیدن وضعیت اسفبار کشور و برای از 
بیردن ناهنجاری ها و خشونت های خانمان سوز تنظیمی 
لسانی » سمتی و قبیلوی به قافلهء امارت اسلامی 
افغانستان پیوست و برای محو ظلم و فساد و حاکمیت 


۷ 


نظام واقعی اسلامی 
به مبارزه پرداخت 
0 وی مدت یکسال 
در فرقهء چهار زره 
دار بحبث تانکیس ( 
رانندهء تانگ ) وظیفه 
انجام داد . 

عزیزی ( رحمه الّه ) 
چون رغبت فراوان با 
علوم اسلامی داشت 
برای فراگیری علوم 
بیشتر عازم قندهار گردید و مدت سه سال در مدرسهء 
جهادی امیرالممنن ملامحمد عمر مجاهد (رحمه 
الّه) درس خواند » سپس نظر به هدایت امیر المومنین 
با جمعی از شاگردان مدرسه جهادی تحت سرپرستی 
مولوی شبیراحمد عثمانی وارد سنگرهای داغ نبرد وپیکار 
شد » شهید عزیزی جوان بسیار دلاور و با شهامت بود و 
دون ریا در کیرش ها از دمن هر کنر هرانی ات 
وی در ولایات مختلف کشور برای نابودی شر و فساد 
صمیمانه مبارزه نمود و تا تهاجم نظامی امریکایی ها 
همراه با قوماندان امنیهء جوزجان مولوی شبیراحمد 
عثمانی مصروف تنفیذ احکام الهی در آن ولایت بود . 
هرگاه امارت اسلامی افغانستان در نتبجهء تجاوز طاغوت 
واستکبارجهانی (آمریکا) از شهرهای بز رگ افغانستان 
عقّب نشینی کرد » بسیاری ها در بدل جاه و مادیات 
دنیوی ایمان خود را فروختند ؛ یقیناً مردم در آن شب 
و روزها با آزمون بزرگی مواجه بودند » یک طرف 
نیروی بز رگ و دبدبهء کفار و از سوی دیگر فراوانی 
مادیات » بدون تردید غربی ها می خواستند توسط پول 
و منصب دین و ناموس مردم را بخرند و به اهداف شوم 
خود برسند » اما شهید مولوی شیر حبدر تقبله له به 
فضل بیکران پرورد گار دران آزمون کامیاب شد و این 
بار برای پاسداری دین و میهن در برابر صلییبی هاس 
اسلام ستیز و مزدوران داخلی شان به جهاد و مقاومت 
مسلحانه پرداخت » 

شهید عزیزی ( رحمه الّه ) به حیث قوماندان نظامی 
ولسوالی های کشم وتگاب ( ولایت بدخشان ) همراه 
با عده ای از مجاهدین مخلص و دلیر به هدایت مسول 
جهادی ولایت بدخشان جنگ های چریکی را آغاز 
کرد وپس از مدتی کمی دست به حملات تهاجمی 
و گروهی بر پاسگاه ها ومواضع دشمن زد » چندین بار 
پوسته همای دشمن را فتح وغنایم زیادی را بدست اورد 


#0 


وشمار زیادی اجیران را به کام مرگ کشانید ؛ در اوائل 
درگیری رویاروی در ولایت بدخشان خیلی ها دشوار 
بود و لیکن مجاهدین به س رکردگی مولوی شیرحیدر 
( رحمه الّه ) با تعداد کمی از مجاهدین مرکز ولسوالی 
کشم را برای یکك شب فتح و به تصرف خود در آوردند 
» نیز مجاهدین چند بار قوهء عملیاتی دشمن را با شکست 
فاش مواجه ساختند وعقب راندند . 

هرگاه غلامان داخلی توان مقاومت در برابر مولوی شیر 
حیدر عزیزی را از دست دادند از صلیبی ها درخواست 
نمودند تا با راه اندازی عملیات شب هنگام این مجاهد 
غیور وهمسنگران دلیرش را هدف قرار بدهند » همان 
بود که امریکای های اشغالگر ومتحدین سفاک شان 
با حدود پنجاه فروند طیارات مختلف النوع ؛ ده ها 
موترسایکل کوه پیما وشماری زیادی از عساکر مزدور 
عملیات وسیعی را ساعت دوی شب سه شنبه ( ۲۲ سنبله 
۰ خورشیدی ) بر مراکز و سنگرهای مجاهدین در 
منطقهء خنبک » تگاب و ناوهء ولسوالی کشم به راه 
انداختند » عملیات دشمن تا ساعت یک ظهر ادامه 
یافت ؛ مولوی شیر حبدر و همسنگرانش با کمال جرات 
و متانت با خارجی ها جنگیدند و ۲۴ تن عساکر خارجی 
و داخلی و یک هلیکوپتر را از بین بردند و عدهء زیادی 
از عساکر وحشی دشمن را زخمی ساختند ‏ سرانجام 
مولوی شیر حیدر عزیزی » یک برادر نوجوان وی و 
هشت تن مجاهدین قهرمان جام شهادت را نوش جان 


نمودند ۰ تقبلهم الّه . 


شهید ملا شمس الدین فرزند مرحوم نصرالدین در 
روستای حکیم خان ولسوالی وردوج ولایت بدخشان به 
دنیا آمد » شهید منصور ( رحمه الّه ) تحصیلات ابتدایی 
اش را در مکتب متوسطهء زادگاه اش آغاز کرد» وی 
محصل با استعداد و شاگرد لائق بود و بیشتر اوقات در 
کلاس خود رتبهء اول را از آن خود می کرد . 

شهید ملا شمس الدین برای فراگیری علوم شرعی راهی 
پا کستان شد و در مدارس مختلف آن کشور از علماء و 
اساتید جید اکتساب فیض کرد اما هنوز درجهء خامسه 
را به پایان رسانیده بود که شوق و رغبت جهاد وی را 
وادار ساخت تا دروس خود را ناتمام گذاشته برای ایفای 
وجیبهء ملی و دینی با کاروان مجاهدین یکجا شد. 

آن زمانی بود که کشور عزیز از سوی کفر جهانی به 
که کی آمو کات ها رشن تال و1 کن بیس 
تر حملات چریکی و بمب گذاری های مجاهدین در 
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بیشتر گوشه و کنارهای افغانستان بر ضد صلیبی هاو 
غلامان زر خرید آنان آغاز گردیده بود » شهید منصور 
پس از آموختن دروس وتمرینات نظامی کمر همت را 
بست و با چند تن از دوستان مخلص اش وارد کارزار 
گردید و تا هنگام شهادت گامی هم از داعیهء بر حق 
جهاد عقب نگذاشت . آن پیکر اخلاص و تقوی در 
ولایات مختلف کشور از جمله بغلان و کندز برضد 
عساکر وحشی غربی ها به مبارزه پرداخت و در عملیات 
های جهادی سهم گرفت » شهامت و دلاوری وی انکار 
ناپذیر بود» وی همچنین مدتی در ولسوالی های کشم و 
درایم ( بدخشان ) برعلیه نیروهای مزدور دست به بمب 
گذاری ها و حملات چریکی زد » هرگاه مجاهدین در 
ولسوالی های یاد شده قوت يافتند شهید منصور (ر حمه 
له ) فعالیت های جهادی خود را در ولسوالی وردوج به 
حیث قوماندان نظامی آن ولسوالی آغاز نمود » موصوف 
چندین تانگ آلمانی هارا با استفاده از مان های کنار 
جاده تخریب نمود و شماری زیادی از اشغالگران را از 
بین برد همان بود که تیروهای اشغالگر و مزدوران 
شان ملا شمس الدین منصور را دشمن درجه یک خود 
در سطح بدخشان قرار دادند » شهید منصور ( رحمه 
له ) تحت تحقیب جواسیس خارجی ها قرار گرفت 
و بالاخره در طی یک چاپه اسیر گردید و به زندان 
مرکزی فیض آباد انتقال داده شد . 

واقعهء جالب رهایی وی از زندان : 

شهید ملا شمس الدین ( رحمه اه ) مدت هشت ماه در 
زندان فیض آباد شکنجه تعذیب شد » وی انسان نهایت 
متقی وجرأت مند بود و در جریان اسارت پلان های 
رهای از زندان رابا خود طرح ریزی می کرد . تا بتواند 
با استفاده از کدام تا کتیک زمینهء فرار را برای خود و 
دیگر مجاهدین اسیر مهیا بسازد ؛ وی یکروز با بسیار 
مهارت تام سلاح پهره دار محبس را می گیرد و دست و 
پای وی را بسته می کند » سپس رفقای خود را صدا می 
کند که از عقب من برون شوید. اما رفقای وی جرات 
نکردند » شهید منصور رح بایک میل کلاشنکوف از 
وسط دشمنان مسلح ازداخل محبس که در شهر فیض 
آباد واقع است پای برهنه بیرون می شود و با استفاده از 
تاریکی شب پس از چندین ساعت منزل به یکی از قریه 
های ولسوالی ا رگو به خانهء یکی از انصار پناه می برد 
» وی پس از سپری کردن چند شب بالاخره به همکاری 
صاحب خانه و به همرای سلاح که در دست داشت از 
طریق ولسوالی جرم با مجاهدین یکجا و بلا مکث وارد 
صحنهء پیکار علیه دشمن می شود. 

نمونهء مختصری از شه کاری های شهید منصور( رحمه 


اللّه) 

شهید منصور ( تقبله اه ) زمانیکه تازه فعالیت های 
جهادی را در ولسوالی وردوج آغاز کرده بود » یکبار 
قوهء بز رگ عملیاتی دشمن را تنهابا بازده تن مجاهدین 
مخلص » شش میل سلاح و چند شاجور مرمی به 
نصرت پروردگار و در اثر کمال خلوص و صمیمیت 
شکست داد » مجاهدین به شمول ۶ قومندان و ضابط 
۵ تن عساکر اردوی اجیر را به اسارت گرفتند » ۲۲ 
عراده رینجر رابه آتش کشانیدند و ده ها میل اسلحهء 
سبک وسنگین و مهمات زیادی را به غنیمت گرفتند 
این واقعه دران زمان بلا مبالغه در سطح کشور بی 
نظیر و حتی باور نکردنی بود » همکاری مردم محل 
با مجاهدین پس ازین نبرد سرنوشت ساز بهتر و فزون 
تر گردید و تعداد مجاهدین با گذشت هر روز بیش تر 
شد ‏ له الحمد » حالا ساحات وسیعی بدخشان از برکت 
فداکاری ها و جانفشانی های همان مجاهدین در کنترول 
فتاهلین اساوت اسلامی افعانستان فرار دارف, 
هرگاه فعالیت های مجاهدین در ولسوالی وردوج رشد و 
قوت یافت و حملات بر علیه مواضع و قطارهای دشمن 
شدت گرفت شهید منصور ( تقبله ال ) زیر نظارت 
وسائل مدرن جاسوسی دشمن قرار گرفت ؛ سرانجام 
این مرد قهرمان حوالی ساعت ده روز جمعه ۸ حمل 
۲ خورشیدی در قریهء پخشره ( ولسوالی وردوج ) 
آماج بمب های طیاره بی سرنشین صلیبی ها گردید و 
به آرمان نهای اش که درجهء رفیع شهادت بود نائل 


تفش 

ملا حافظ مجاهد یکتن از همسنگران وی واقعهء چشم 
دید خود را در رابطه به شهادت آن شیر مرد اسلام چنین 
بیان می کند : هنگامی که ملا شمس الدین ( رحمه ال 
) در یک حملهء وحشیانهء طیاره بی سرنشین امریکایی 
هابه شهادت رسید ما تلاش کردیم تا مردم عامه ازین 
واقعه مطلع نشوند ‏ لذا چند شخص محدود جنازهء وی 
را خواندیم و سپس چسد وی را دفن خاک کردیم؛ 
حتی مادر وی به این باور بود که فرزنداش مجروح 
وتحت مداوا قرار دارد» اگرچه ما برای والده اش توسط 
شخصی خبر شهادت جگر گوشه اش را رسانیده بودیم 
و لیکن بازهم خبر ما برای وی قناعت بخش نبود » شاهد 
صحنه می گوید : شش ماه از شهادت منصور ( تقبله الّ) 
گذشته بود که مادر داغ دیده اش نزد ما آمد وجویای 
احول عزیز دلبند اش شد ما گفتیم که شش ماه می 
شود فرزند شما ازین دنیا به دارالبقاء رحلت کرده است 
»اما مادرش گفت : پس قبرش را برای من نشان بدهید 
وبشگافید تا فرزند ام را ببینم» ملا حافظ می گوید : قبر 
را باز نمودیم » به جز اینکه موی بدن » ریش وبروت 
هایش زیاد شده بود دیگر هیچ تغییری درپیکر وی 
دیده نمی شد و حتی خون اش تازه بود » گویا تازه به 
شهادت رسیده باشد » مادرش قناعت یافت وشکر خدا 
را ادا کرد که واقعاً پسرش در مسیر حق به درجهء رفیع 
شهادت نائل گردیده است . انالّه وانا الیه راجعون . 
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الحمدللّه وکفی والصلوة والسلام علی عباده الذین اصطفی: 
وبعد ! 
قال اللّه تعال ةذ محکم التنز : 

3 تعالی فیم 1 یی , 5 ره مر هد مه و 
((۱2 بجخشی الّه من عباده العلاء ان الّه عزیز غفور» 
(فاطر :۲۸ ( 
علماء کرام و محترم! السلام علیکم ورحمهٌ الّه وبر کاته 
از آنجائیکه به شما معلوم است با اتمام سلسلهء نبوت» 
وظیفهء رهبری معنوی کافهء امت اسلامی » اصلاح و تنویر 
آن به علماء کرام سپرده شده است و علماء کرام در کنار 
اصلاح انفرادی امت. مسئولیت سنگینی در برابر قضایای 
بزرگک مسلمانان دارند. 
قضیهء جهاد جاری افغانستان اگر چه مسئله ای بسیار پیچیده 
و بالاتر از فهم نیست» اما در جملهء قضایای بزرگ امت 
اسلامی شمرده میشود. 
برایتان آشکار است که هفتده سال پیش چنین نظام اسلامی 
بر این سرزمین حاکم بود که حاکمیت سیاسی بر دوش 
قشر پاک متعهد و مجاهد جامعه بود یعنی در دستان طلاب 
علوم دینی و علماء کرام بود» شربعت مقدس نافذ بوده 
حدود و قصاص جاری بود. حکم قرآنی امر بالمعروف 
و نهی عن المنکر اجراء شده و در هر بخش از زندگی 
سیاسی. اقتصادی و اجتماعی هر فیصله تنها از روی قرآن و 
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بیام امارت اسلامی به علماء کرام جهان اسلام 


در مور د نشست احتمالی علماء در کشور اندونز با 


ارشادات نبوی انجام می گرفت. 

مگر دشمنان تاریخی اسلام» آنهائیکه در چهارده قرن 
گذشته همیشه با اسلام و بصورت خصوصی با حاکمیت 
سیاسی اسلام دشمنی نموده اند آنهاتیکه در زمان جنگ 
های صلیبی و استعماری به امت اسلامی زیان های جبران 
ناپذ بری وارد کرفه اند؛ همان دشمنان تاریخی و غربی 
اسلام اینبار تحت ریاست آمریکا متحد شده و بر علیه 
امارت اسلامی موقف دشمن را اعلام کرده اند» نخست 
جنگ تبلیغاتی را آغاز کردند» پس از آن نقشهء تعزیرات 
اقتصادی و محاصرهء سیاسی را عملی کردند و در قدم سوم 
بشکل مستقیم بر کشور مستقل و نظام اسلامی ما تجاوز 
کردند. خاک ما را اشغال کردند. ما را در خانهء خود 
محکوم و مغلوب کردند» اختیار زمین و فضای ما را 
بدست گرفتند» در سرزمین ما بخاطر عملی کردند نقشه 
های جهانی خود میدان های هوایی و قرارگاه های نظامی 
بزرگی ایجاد کردند» برای تذلیل ملت سربلند» باعزت و 
مجاهد ماء مزدوان فراری از جامعهء ما را آوردند و در اینجا 
حاکم ساختند. 

در مقابل تجاوز ظالمانهء آمریک؛ ملت ما اگر چه ستم ها 


و رنج های فراوانی کشید. مگر زمانیکه امریکا بر افغانستان 
حمله میکرد امارت اسلامی بشمول پایتخت کشور کابل بر 
۵ فیصد از خاک کشور حاکمیت داشت. در کابل نسشت 
بزرگ یک ونیم هزار علماء کرام کشور تحت ریاست 
امارت اسلامی انجام شد و در برابر تجاوز امریکا فتوای 
جهاد را صادر نمودند. زمانیکه کشورهای متعدد کفری 
به سرپرستی امریکاییها عملا حمله خود را بر افغانستان 
آغاز کردند. در مقابل آنان به اساس فتوای صادر شده 
علماء کرام جهاد آغا زگردید» تا دو ماه امارت اسلامی از 
شهرهای بزرگ کشور دفاع کرد و بعد از آن لازم دیده 
شد و ترجیح داده شد تا عملیات چریکی را پیش ببرند»,پس 
در عموم به ملت افغان از سوی یک و نیم هزار علماء کرام 
فتوای اغاز جهاد داده شد و بنابر ارشادات صریح دینی ذبل 
حکم فرضیت جهاد اعلام گردید. 

ربص وه ره 2 وم و ور و 9 مر و 9 مه 2 
- وافتلوهم حیث تقفتموهم واخرجوهم من حیث 
و 


عِ 


آخرجوکم ولتت آشد ماع ولا الوم عنة 
نج ارام حتی بعکم فبه فان قَالو کم قافتوهم 
دك جرا الکافرین ۱۹۱1 ] بقره 
- أَن یحاون یم طیشوا وین ال تضرم 
یر 9ین آخ جوا ین دیارهم بقتر عَق الا آن 
ولو وی ال ول فعاضم فشي 
قلعت صوایع و وحلواث وعتاجد یذگز فا ام 
الله کغرا لین الله من پنصٌه یره ان ال موی عزیز 
1 ] سورة احج - 

: 
س ون آّس بن مالک رضی ال عنه.قال ال رَسُول 
اه صل اه له وتا ۱ : «جَاهدُوا انش کیت بولک 
رْفیحُم ألستتکم»۲ رواه ابو داد ۲/ ۳۲ والنسائي 
۶ وا لخاکم ۰۸۱/۲ 
حکم فقه حنفی - وی احندية (۸۸/۲) وَعامَة الشایخ 
رمهم اه تعالی لوا امهاد فرش عَل کل ال عبر 
نه قبل التیر فرض کفاية وید التفیر یَصیلٌ َصبرٌ فرض عَن 
رو الصَحیْح وَمَعتی التفیر مر آفل ندیه آن 
ال قذ جاء ی سکم وذراریکم مقر 
وا عل َّا اجه افص عَلی کل من در عَل 
ادن هل یلك البلدة آن جوا للجهاد ول مَدا 
کر کانواق سَعة آن لاعر جوا: 
- وفی البسوط للامام السرخسي (۲-۱۰): ثم آمر 


1 ۴ 


ور بصن اه ام ۵ موم 


فقال تعالی اون لین یاون باءّ 


للز تم طُِوا] ( لبقرة: 
۱ آي: آذن طم في الدفع وقال تعال ان فلکم 
و 03 وا ‌ ن ره 
فاقتلوَم] ‏ البقرة:۱۹۱* وقال تعالی [َوٍَن جَنخوا 
للسلم فاجتَحْ ها] ۶ الأنفال: ۹6۶۱ ثم آمر بالبداية 
۲ نب #- 9 5 و و مك ِِ قق 
بالقتال فقال تعای [وفاتلوهم حتی لا تکون فتنة] 
#۶ البقر ة: 6۱۹۷ 

بر اساس فتوای علماء کرام مجاهدین امارت اسلامی که 
رهبری واحدی داشت ی 
قیام جهادی را اغاز کرد. 

این مبارزهء جهادی در هفتده سال گذشته از مراحل مختلف 
سختی ها گذشته است. تا جائیکه زمانی تجاو زگران غربی 
در یکت زمان در حدود ۱۳۰ هزار نظامی مسلح وارد 
7 
تکنالوجی پیشرفته مجهز کرده بودند و دها هزار تن 
یت ی ی ی ۳ 
جنگ با مجاهدین آورده شدند و همه را بر علیه ما به جنگ 
واداشتند» تجاو زگران بمباران شدیدی از هوا انجام دادند 
و مظالم تاریخی را مرتکب شدند اما با همهء تلاش ها 
نتوانستند ارادهء ملت مومن ما را شکست دهند 

له الحمد با نصرت الّه متعال و از برکت قربانی های ملت 
مجاهد ما در سالهای اخیر معادلهء جنگ معکوس گردید» 
مجاهدین در حال پیشروی و تجاو زگران در حال عقب 
نشینی و فرار هستند» تا کنون بیرق های ده ها کشور متجاوز 
سربزیر شده است و تمام نظامیانش مجبور به فرار گردیده 
اند تنها آمریکا و چند کشور تجاوزگر باقی مانده اند که 
هنوز هم بر اشغال اصرار دارند. ده ها هزار عسکر این 
کشورها نیز مجبور به فرار از افغانستان شده اند و فقط 
تعداد معدودی نظامیان شان در قرارگاه های محاصره شده» 
وقت می گذرانند و له الحمد در اکثریت ساحات افغانستان 
مجاهدین امارت اسلامی حا کم و احکام له متعال جاری 
آسخا: 

مگر اشغالگران غربی با وجود اینکه اه متعال آنان را در 
میاذین ثبرد ذلیل و شکست داد اما از عزم اشغالگرانهء خود 
عقب نشینی نکرده اند اشغالگران برای داوم اشغال غیر 
مستقیم خود پروسه های مختلفی بکار انداخته اند» که از 
این جمله یکی از پروسه های مهم ان "پروسه ای تحت 
نام صلح * است که در آن تلاش می ورزند تا زیر نام 
فتواهای جعلی و قانونی شان دادن ادارهء غلام کابل » 
تسلیمی مجاهد و منصرف کردن آنان از جهاد است. 
دشمنان متجاوز اکنون تلاش می کنند که این قیام جهادی 
ملت افغان را توسط حربه های سرد و تحت عناوین تبلیغات 


#0 


گمراه کننده» جنگ روانی» دسیسه های استخباراتی» 
فتواهای جعلی و پروسهء صلح کست: کستان: 
اشغالگران اراده نموده اند که مجاهدین را مجبور سازند 
تا از جهاد دست بکشند» دست های تسلیمی را بالا کرده 
و اشغالی را بپذیرند که نه برای پذیرفتن آن توحیه دینی 
و قرآنی وجود دارد و ضمیر و وجدان یکک انسان توان 
پذیرفتن آنرا دارد. 

در سلسلهء تلاش های مشروعیت دادن به ادارهء نامشروع 
کابل و حیله و تبلیغات گمراه کننده تحت نام صلح اینبار 
دشمنان دین» کشور و استقلال ما میخواهند تا با فریب 
علماء کرام جهان و کشورهای اسلامی در شهر جاکارتای 
کشور اندونیزیا یا در کشور دیگری نشست تحت نام و 
عنوان علماء جهان اسلام دایر کند. 

ادارهء غلام کابل اعلام نموده است که اين کنفرانس با 
ابتکار و خواست آنان ایجاد خواهد شد تا با پیشکش کردن 
معلومات غلط» وجود و حضور کفار اشغالگر در کشور 
اسلامی افغانستان مشروعیت داده و جهادبرحق مجاهدین 
را جنگ ناروا معرفی کنند. آنها کوشش می کنند که 
در افغانستان» جهاد مقدس و رسیده به سرمنزل مقصود و 
کامیابی را خونریزی ناروا قباس و تعبیر کنند چیزیکه بر 
خلاف طرق و نصوص شرعی خون انسان ها را می ریزاند 
و جهاد را بدنام می کند. ۱ 

ما به علماء کرام جهان اسلا خصوصا علماء کرام 
کشورهای افغانستان» پا کستان اندونیزیا و دیگر کشورهای 
اسلامی در روشنایی شریعت و اخوت اسلامی میخواهیم 
این پیام را برسانیم که: 

شما بهتر میدانید که طاغوت آمریکایی ظالم ترین اشغالگر 
عصر امروز است که دست هایشان به خون صدها هزار 
مسلمان ما آلوده است و این نیز به شما معلوم است که ملت 
ما یک ملت موّمن است. یک ملت ستمکشیده و غریب 
است که بیگانگان بر خانه اش تجاوز و هجوم آورده اند و 
همگان میدانید که جهاد ملت ما تحت سرپرستی و هدایات 
علماء کرام دینی به پیش می رود. 

مقاومت مشروع در مقابل اشغالگر ظالم آخرین تلاش 
یک ملت مظلوم است. شما میدانید که تحت عنوان صلح 
مجالست و نشست هایی به ابتکار اشغالگران و مزدوران 
آنان تنها بخاطر مخلوبیت ملت ما دایر می گردد و نیرنگ و 
فریب کنونی میدیای غربی نیز برایتان اشکار است که هر 
اندازه شما در تالار کنفرانس سخن از حق و شریعت بزنید 
و یا بر غرب تنقید کنید. همهء آن در درون تالار باقی می 
ماند و بیرون فقط آن گفته ها و سخنان به گوش جهانیان 
رسانده میشود که به نفع آمریکا و به زیان جهاد مقدس و 
مسلمانان باشد و جهاد استوار بر اصول شریعت مقدس را 


۰ فص« پس فتاه 


تروریزم و جنگ ناروا معرفی می کنند و حواله را نیز به 
علماء می دهند بناء بر این ما یکبار دیگر به شما یاد آوری 
می کنیم که شرکت شما در اینگونه نشست های ظالمان؛ 
خدای ناکرده یکنوع کمک و همکاری با آنان تلقی نشود 
و خدای ناکرده مورد این وعید الّه متعال قرار نگیرید که 


یی فرهاید: 
«ولاترکنوا لین ما قَمَمَکم روما لکم من ون 
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له من أَوِء نم لا رون + هود ۱۱۵). و یا همانگونه که 
رسول اه صلی اه علیه وسلم فرموده است : ( من مشی مع 
ظالم لیعینه وهو یعلم آنه ظالم فقد خرج من الاسلام. رواه 
الطبرانی.) 
امارت اسلامی بر نصرت الهی اتکاء و باور دارد که دشمنان 
نکرد» همینگونه بازی های استخباراتی نیز روی کامیابی 
را نخواهد دید. اما بر اساس اخوت اسلامی از حکومت 
های جهان اسلامی آرزو داریم که زمینه را برای اینگونه 
مجالست و نشست ها مساعد نسازند. پیام ما برای علماء 
کرام اینست که در اين نوع نشست ها شرکت نکنند و در 
این باره تنها بر طبق فرموده و خواست کتاب ال سنت 
رسول الّه و ایمانداری فبصله کنند و نگذارند که کفار 
اشغالگر موجود در افغانستان با استفاده از شر کت شما و نام 
شما در هدف شوم خود کامیاب شوند. اگر حمایت علنی 
مجاهدین برایتان مشکل است و نمی توانید؛ پس میتوانید 
خود را از اینگونه دسایس ناروای کفار نجات داده و در 
نشست ها فرمایقی شر کت نکید: 
ان نت باشیم پیام و درد 
برسانیم تا در آخرت بخاطر مرعات نکردن حقوق یکدیگر 
با عذاب و عقوبت مواجه نشویم. 
نصیر 
والسلام 
امارت اسلامی افغانستان 
۹ دق 
۶صمه ش - ۲۰۱۸/۳/۱۰م 
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فوج ما را دولت ایمان سزد 
تن و جان سزد 
ورام ز جند دمتان 
مزمنان را نصرت رحمان سزد 
راه ما حق. جیش ما ایثار گر 
نیضت ما را همین سامان سزد 
دشمنان دارند بسی افزار جنگ 
را بو 0 9 
کافران و مشرکان اند در سقر 
اهل حق را مژدة رضوان سزد 
هر که دارد دشمنی با اهل دين 
تهفرش را اتش سنوزان سزد 
آی! اندر ظل اسلام عزیز 
زندگی در پرتو قرآن سرد 
پرچم ‏ توحید تا افراشتیم 
افتخار ما درین دوران سزد 
نشکر تزار شکست از ضرب ما 
ی زبر فبلیبیان سزد 
گفت جوانان را جهیدراز ججاا 
وحدت ما در صف یاران سزد 


مولانا عبدالر قیب جهید 


یام سر 


گفذا شهپد راه حفْ و رهتمای من 
نظمی نوپس بمدح شهادت. رقای من 
گففم چسان به صفحه کاغذ رقم زخم 
کفذا به لوح دل نوپس مدعای من 
پر کن فلم ز خون جگر: اپن پپام رسان 
با چشم اشکبار. هدف و مقذصای من 
ارمان ما؛ نجات شما و دفاع دپن 
هاهد بود بر آن. ذن خونپن قبای من 
از ما بکو به سنکرپانم هزار سلام 
حف باد. پاور شما اندر فُفای من 
گفخم شاد باش. که در سنکر چهاد 
پاران راه و سخگراند. ای دلربای من 
با دشمنان دپن و وطن در مفابل اند 
ای کشثة چوان ره کبرپای من 
باز کو به بزم اهل و عپان و کسان من 

زند می. عزپز من و افربای من 
ههدارپد از جفا و سقم در حق پخپم 
روفید ز چهره گرد و حبار از برای من 
با ملت مجاهد و درد آهنا بگو 
کوشند خا هدر نرود خونبهای من 
هاثف همی دهد نوا بر شما بسی 
الحف, بود پکسره. صوت و صدای من 
با کوش دل پپام و مرام شهید شنو 
ای پاسدار ستگر فران. صفای من 
اپن نکفه را بگوش دل محرمان بگو 
گپرند انثفام من و همرهای من 
بافلب خون چکان نوشفم چامه پی 
اندر رقای کشفةٌ راه خدای من 

سالک 


متصدی صفحه: ابوعابد 


+وفنه د ستا امن ته په جنک سوله کتّمه 
میدان به له غلیم ورمه په ننک سوله کتمه 
راکری. اسلامیت او افغانیت سبق د سولي 
اول. ار۵ هچرگ یا بهعور ات وله کم 
ککری. د معروزو. یزرو ۷ کزم حاوزی 
زمری یم د.افهان: به اهر کرشت سوله یمه 
نری اکه‌سوله‌غواری,زماله کورووخه جنک بس کره 


که نه ! ته به هم وری لمبي ترخنک سوله کمه 
لاسپوخي اداره کله لري واک د خبرو؟ 
هر ر کت ۰ عریی, وحصی بذ رت سوه که 
يوازي په خلوت او په دعوت نه راخي سوله 
به هت تتدریرور. توری شرفت: وله کته 
ناري چي د تکبیر ملكوتي فاتح طالب کم 
د زرونو مراندي شلپري د پیرنگ 9 


اعلامیه امارت اسلامي افغانستان به مناسبت عملی شدن پروژهء تاپی 


پروژهء تاپی یک پروژهء مهم اقتصادی در سطح منطقه است و از پروژه های مهم صنعتی و 
اقتصادی است که ابتکار طراحی آن در زمان حکومتداری امارت اسلامی افغانستان صورت گرفته 
بود و لیکن تکمیل آن پروژه ها به سبب تهاجم و اشغال امریکایی ها به تعویق افتاد . 

از یکسو اگر امتیاز احداث این پروژه به امارت اسلامی افغانستان تعلق می گیرد و اسناد و توافق 
نامه های که درین مورد درمیان امارت اسلامی افغانستان و طرف های مربوطه صورت گرفته بود ۱ 
هنوز هم موجود است ‏ از سوی دیگر بیشتر ساحه و مسیر اجراء اين پروژه هم اکنون نیز در کنترول 
امارت اسلامی افغانستان قرار دارد » لهذا امارت اسلامی افغانستان موقف خود را در مورد عملی 
شدن پروژهء تاپی چنین اعلان می کند : 

۱ : امارت اسلامی افغانستان این پروژه را به حیث یک عنصر مهم در زير بنای اقتصادی کشور می 
بیند و عملی شدن آن را مژدهء خوبی برای افغان ها می داند . 

۲ امارت اسلامی افغانستان در ساحات زیر کنترول خود برای تعمیل این پروژه همکاری می کند 
و جهت های پروژهء تاپی را به رعایت کردن موقف اصولی امارت اسلامی افغانستان متوجه می 
سازد . 

۳: رژیم فاسد کابل چون در فساد مالی و فریب کاری رکورد جهانی دارد و هیچ پروژهء مهمی را 
بدون فساد مالی و فریب کاری به تکمیل نرسانیده است » درین پروژه نیز حتما دست به فساد 
گستردهء مالی می زند » لهذا اگر در جریان تطبیق این روژه برای امارت اسلامی افغانستان ثابت 
گردد که مقامات رژیم دست به فساد مالی و فریب کاری می زنند و حق مردم را تلف می کنند 
امارت اسلامی افغانستان جلو آن فساد را می گیرد و از طرف های ذی دخل نیز امیدوار است که ۳ 
درین مورد جدا توجه بکنند » تا این پروژهء مهم ملی با تاخیر و مشکلی مواجه نشود . 
پروژهء تاپی چون خالصتا یک پروژهء صنعتی و اقتصادی است که هیچ گونه فایدهء اقتصادی يا 
نظامی به امریکایی های اشغالگر ندارد » امکان دارد امریکایی ها همچون پروژهء مس عینکک در 
راه تطبیق این پروژه نیز به گونهء غیر مستقیم مزاحمت ایجاد بکنند » قرارداد استخراج معدن مس 
عینکک در سال ۲۰۰۸ با یک شرکت چینای 1۷16 امضاء شد و لیکن کار عملی آن تا هنوز به 
تعویق افتاده است ‏ تاپی پس از مس عینک دومین پروژهء مهمی است که در واقعیت در پیش رفت 
اقتصادی افغان ها نقش زیادی خواهد داشت و امریکایی ها پروژهء را که به فایدهء افغان ها باشد ۲-۰ 
به هیچ دلیلی تحمل نمی توانند » لهذا امارت اسلامی افغانستان به استثناء از رژیم کابل به دیگر ‏ 
طرف های این پروژه پيشنهاد می کند که از سازمان ملل و یا کدام سازمان معتبر جهانی تضمین 
مصئونیت اين پروژه را بگیرند » تا مبادا امریکایی ها برای تخریب این پروژه دست به کار شوند » 
وگرنه بعید نیست که اين پروژه نیز همچون پروژهء مس عینکک به سبب مزاحمت امریکایی ها با " 


مشکلات رو به رو شود . 
۵ امارت اسلامی افغانستان بازسازی و احیاء زیر بناهای اقتصادی کشور را مسئولیت خود می داند 
و درین راستا از شرکت های بین المللی عمرانی می خواهد با افغان ها همکاری بکنند » امارت 
اسلامی افغانستان از هیچگونه همکاری با آن ها دریغ نمی کند » والسلام . 


امارت اسلامی افغانستان 
۹ ق 
۶ مش ///۲۳/۲/۲۰۱۸م 


٩ 


مسعه‌مماا پباطتهمهنظ نفمط [ ۶ لممنتناه۳ بمنه‌یماء؟ 


۳ 


۱ 


